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از هـراس جمعی
3 تا سیاستی ملی و انسانی

صفریک

 Small & Medium Enterprises مخفف عبارت SME
که دربرگیرنده همه بنگاه های کوچک و متوسط شامل 
بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی است. 
در دنیای امروز، SMEها به ثبات اجتماعی و اقتصادی 
کشـــورها کمک می کنند. این صنایع با کمک به تولید 
ناخالص داخلی )GDP(، ایجاد مشـــاغل، تولید درآمد، 
توزیع مناسب ثروت و کاهش فقر؛ به توسعه کشورها یاری 
می رســـانند و به عنوان ابزار مهمی در رشد اقتصادی هر 
کشوری شناخته می شوند. SMEها دارای مزایا و معایب 
زیادی نسبت به صنایع بزرگ هستند که ازجمله مزایای 
آن ها می توان به نوآوری، اشتغال زایی و انعطاف پذیری 
بیشتر نســـبت به صنایع بزرگ اشاره کرد. از طرف دیگر 
کوچک بودن این بنگاه ها و حجم پایین منابع موجب ایجاد 
محدودیت هایی برای آن ها می شود که محدودیت های 
مالـــی، بازاریابی، تولیدی، پژوهش و توســـعه و... از آن 
جمله است. ازاین رو، بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
یا درحال توسعه برای حل مشکلات این بخش از صنعت، 
SME  برنامه های حمایتی خاصی تدوین کرده اند. توسعه

ها، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. بررسی ها نشان 
داده که SMEها از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و 
تغییر فناوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصت های 
شـــغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذارند. 
به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی اطمینانی 
و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شـــده 
است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. هرچند صنایع 
بزرگ به جهت داشـــتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس 
انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازمان دهی، هنوز 

هم موردتوجه سیاســـت گذاران اقتصادی هستند؛ اما 
مزیت های SMEها به علت وجود اثر حمل ونقل، اندازه 
بازار، مؤثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید 
اغلب کالاها به انتخاب اول مبدل ساخته است. با توجه 
به اهمیت توسعه SMEها در برنامه ریزی و قانون گذاری 
کشـــورهای درحال توســـعه و صنعتـــی، روی آوردن به 
کوچک ســـازی صنایع و تکیه بر توسعه صنایع کوچک و 
متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی، رویکرد 
بســـیار مهمی تلقی می شود. ازاین رو، اتاق بازرگانی در 
تلاش برای تدوین سندی در جهت توسعه این شرکت های 

کوچک و متوسط است.

   SME، معیارهای جهانی
نگاه های کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژه ای 
هستند که ازنظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغال زایی و جذب 
نیروی کار، نقش قابل توجهی دارند. هر کشور با توجه به 
شرایط ویژه خود تعریفی از این کسب وکارها ارائه کرده است. 
به طوری که بیشتر این تعریف ها بر اساس معیارهای کمی 
تعداد کارکنان بنگاه، مجموع دارایی های خالص بنگاه و 
میزان سطح فروش بنگاه )گردش مالی( است. تعدادی 
دیگر وضعیت حقوقی یک بنگاه، روش تولید، مالکیت و 
صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند را به کار می گیرند.
 SME رویکـــرد ســـازمان های بین المللـــی در تعریف
ترکیبی از تعداد کارکنان، میزان فروش سالانه و خالص 
دارایی ها به جز دارایی های غیرمنقول اســـت. مهم ترین 
و معمول ترین شـــاخص جهت تعریف اندازه بنگاه های 
کوچک و متوســـط، تعداد کارکنان بنگاه است. اگرچه 
این شـــاخص در کشورهای مختلف دنیا به لحاظ تعداد 

متفاوت است اما بیشتر کشـــورها بنگاه های کوچک و 
متوسط را به لحاظ تعداد شاغلان در طیف معینی از 1 تا 
500 کارکن تعریف می کنند. تعیین اندازه بنگاه براساس 
تعداد شاغلین به عنوان یکی از استانداردهای متداول 
جهت طبقه بندی مقیاس بزرگی بنگاه تولیدی مطرح بوده 
که البته، بسته به کشورهای مختلف سطوح اندازه گیری 
آن متفاوت هست. به عنوان مثال در کانادا بنگاه های با 
کمتـــر از 500 نفر کارکن، در گروه بنگاه های کوچک و 
متوسط طبقه بندی می شوند درحالی که در اتحادیه اروپا 
بنگاه های با اشتغال کمتر از 250 نفر متوسط، کمتر از 
50 نفر کوچک و کمتر از 10 نفر خرد نامیده می شوند. 
اتحادیه اروپا از سه معیار برای تعریف و شناسایی بنگاه های 
کوچک و متوســـط استفاده می کند که عبارت از تعداد 
کارکنان، حجم گردش مالی سالانه بنگاه و میزان دارایی 

و بدهی های آن می باشند.

   تعریف SMEها در ایران
در ایران تعریف واحد و رسمی از بنگاه های کوچک و متوسط 
موجود نیست و تعریف این بنگاه ها از سازمانی به سازمان 
دیگر متفاوت است. بر اساس تعریف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت جهاد کشـــاورزی، بنگاه های کوچک و 
متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 
50 نفر کارکن دارند. مرکز آمار ایران، کسب وکارها را به چهار 
 ـ10 کارگر، 99   ـ1 کارگر، 49  گروه شامل کسب وکارهای 9 
 ـ50 کارگر و بیش از 100 کارگر طبقه بندی کرده اســـت. 
در آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک و زودبازده 
که در سال 1384 تصویب شد و مسئولیت اجرایی آن بر 
عهده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است، 

بـــه واحدهای تولیـــدی )کالا و خدمات( کمتر از 50 نفر 
کارکن، بنگاه کوچک اطلاق می شود و فقط این بنگاه ها 
مشمول مفاد آیین نامه می شوند. آنچه اداره آمار بانک مرکزی 
به عنوان طبقه بندی واحدهای صنعتی در نظر می گیرد 
بدین صورت است که واحدهای با کمتر از 10 نفر کارکن 
خـــرد، 10 تا 49 نفر کارکن کوچک، 50 تا 99 نفر کارکن 
متوسط و بالاتر از 100 نفر کارکن بزرگ نامیده می شوند.

    نقش SMEها در توسعه اقتصادی کشور
جهت تبیین اهمیت بنگاه های کوچک و متوســـط در 
اقتصاد می توان به مهم ترین کارکردها و نقش این بنگاه ها 
در اقتصاد اشاره کرد که شامل نقش SMEها در اشتغال، 
هدایت بخش غیررسمی به مولدی اقتصادی، کارآفرینی 
و خلق ایده های نو در تولید، افزایش رقابت پذیری کالاها 
در بازار جهانی و نیز نقش بنگاه های کوچک و متوســـط 
در تجمیع پس اندازهای خرد هست. اهمیت واحدهای 
کوچک و متوســـط را می توان از هر دو بعد کیفی و کمی 
بررسی کرد. از نظر کمی درصد بسیار زیادی از شرکت ها در 
ایران و سایر کشورها، بنگاه های کوچک و متوسطی هستند 
که ارزش افزوده ای بین یک دوم تا یک سوم ارزش افزوده 
کل کشور را ایجاد می کنند. ازنظر بعد کیفی، توسعه این 
بنگاه ها در مناطق مختلف کشور می تواند از مهاجرت به 
شهرها جلوگیری به عمل آورد چراکه هر جا شرکت های 
بزرگ شکل می گیرند باعث تجمیع نیروی کار و مهاجرت به 
آن محل می شوند درحالی که بنگاه های کوچک بر اساس 
نیازهای محلی و منطقه ای به وجود می آیند. این واحدها 
باعث گسترش اشتغال، ترویج فرهنگ تولید و ترغیب بخش 

خصوصی به سرمایه گذاری می گردند.
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ا    سهم SMEها 
در GDP اقتصادهای توسعه یافته جهان

بررسی نقش کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا 
نشانگر آن است که این شرکت ها بخش عمده ای از اقتصاد این کشور را 
در اختیار خود دارند. صنایع کوچک در آمریکا 46 درصد تولید ناخالص 
داخلی بخش خصوصی غیرکشـــاورزی، 97.2 درصد کل بنگاه های 
واردکننـــده، 54 درصد کل ارزش فـــروش در اقتصاد و 64 درصد از کل 
شـــغل های جدید ایجادشـــده در بخش خصوصی در این کشور را در 

اختیار دارند.
 بین سال های 2002 و 2012، شرکت های کوچک و متوسط، 77 درصد 

مشاغل جدید را در کشور کانادا ایجاد کرده اند.
در گزارش بانک جهانی که به بررسی نقش SMEs در اقتصاد ژاپن پرداخته، 
آمده است به نقش های حیاتی این شرکت ها در افزایش رشد اقتصادی 
ژاپن، ارتقاء و پویایی تأکید شده است. انعطاف پذیری و تطبیق پذیری 
شـــرکت های کوچک و متوسط در تغییرات شرایط محیطی کسب وکار 
بهتر از شرکت های بزرگ هست. در بسیاری از موارد شرکت های کوچک 
و متوســـط برای اولین بار وارد بازارهای جدید می شوند و برخی از آن ها 
به موجب عملکرد موفق به شرکت های بزرگ تبدیل می شوند. شرکت های 
کوچک و متوســـط همچنین از جایگاه مناســـبی در شبکه های تولید 
منطقه ای برخوردار می باشند و بخش جدایی ناپذیر فعالیت های اقتصادی 
منطقه ای در بسیاری از بخش های ژاپن می باشند. سهم شرکت های 
کوچک و متوســـط در اقتصاد ژاپن به این صورت است که 99.2 درصد 
فعالیت های کسب وکار و یا به عبارتی 5.7 میلیون نهاد و یا مؤسسه در ژاپن 
در قالب SME هستند. 70،80 درصد از SM ها اشتغال در اقتصاد ژاپن 
را پوشش می دهند و 60 درصد SMEها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

با شرکت های بزرگ فعال در صنعت ارتباط دارند.
تعداد SMEها در چین افزون بر 52 میلیون شرکت است که این شرکت ها 
50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، 60 درصد حجم تولید، 7 
درصد نوآوری و 90 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده اند. بنگاه های 
کوچک و متوسط 99.6 درصد از کل شرکت های آلمانی تشکیل می دهند 
که 62 درصد از کل شاغلین و 54.8 درصد ارزش افزوده این کشور متعلق 

به این شرکت ها هست.
در کشورهای OECD )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که دارای 38 
عضو اســـت(، 99 درصد کل شرکت ها را شرکت های کوچک و متوسط 
تشکیل می دهند که شامل 70 درصد مشاغل می شود. همچنین سهم 
این شرکت ها بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای پردرآمد 
دنیاست؛ اما بر طبق آمار، بین فوریه 2020 و آوریل 2021، 70 تا 80 
درصد SMEها در 32 کشور جهان، بین 30 تا 50 درصد درآمد خود را 

از دست دادند.

   سهمSMEها در GDP کشور و اهمیت نقش اتاق 
بازرگانی در توسعه آن ها

در ایران 7 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی به فعالیتSMEها وابسته 
اســـت و 60 درصد اشتغال کشور، مدیون فعالیت چنین واحدهایی 
هست. اقتصاد ایران به نحو گسترده توسط مؤسسات و شرکت های 
دولتی و شـــبه دولتی تعیین می شود که بیش از 80 درصد اقتصاد 
کشور را کنترل می کند. مخصوصاً فعالیت های مرتبط با استخراج، 
پالایش و تجارت نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی که حدود 
80 درصـــد درآمد صادراتـــی و تقریباً 40 تا 50 درصد بودجه دولت 
را تأمیـــن می کند. در حال حاضر در ایـــران، 94 درصد واحدهای 
صنعتی، شاملSMEها است. این صنایع موجب 43 درصد مشاغل 

صنعتی هستند.
وجود تعاریف متفاوت از بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و نیاز 
به ارائه یک تعریف مشـــترک در سطح همه نهادهای مرتبط، امری 
اجتناب ناپذیر اســـت و در صورت تحقق دستیابی به تعریف واحد، 
امکان مقایســـه شـــاخص های اقتصادی ایران با سطوح استاندارد 
بین المللی و ســـایر کشـــورها فراهم گردیده و امکان همسوسازی 
سیاســـت های اقتصادی نهادهای متولی کشور در امر دستیابی به 
اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی فراهم خواهد شد. از طرفی دیگر، 
با توجه به ســـهم و اهمیتSMEها در اقتصاد ایران ضرورت دارد که 
اتاق بازرگانی ســـندی باهدف برنامه ریزی در راستای رشد و توسعه 
متوازن و پایدار بنگاه های کوچک و متوسط در پهنه های مطالعاتی 
منطقه ای تدوین نماید. تهیه سند مذکور از یک سو منتج به ارزیابی 
صحیح ظرفیت ها و چالش های واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
خواهد شـــد و از ســـوی دیگر تأثیر فعالیت این دسته از بنگاه های 
تولیدی و خدماتی را بر جنبه هـــای مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... در هر منطقه و نهایتاً بر کل ســـاختار اقتصادی ایران 
را مشـــخص خواهد نمود. نتیجه نهایی مطالعات ســـند فوق الذکر 
به ارائه برنامه ای اساســـی جهت توســـعهSMEها بر اساس ظرفیت 
و پتانســـیل های موجود در مناطق مختلف کشور )توجه به نقش و 
سهم هر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط که تابعی از صنایع بزرگ 

و بالادستی در هر استان هست( می انجامد.

افق اقتصاد- قبل  تر ها از »باز آمد بوی ماه 
مهر می گفتند« ولی این روزها والدین از 
رنگ و بوی گرانی می گویند. با شروع ماه مهر بازار کیف و کفش و نوشت افزار 

تب و تابی تازه می گیرد. 
هر ساله در ابتدای سال تحصیلی جدید خانواده ها به تکاپو می افتند تا بهترین ها 
را برای فرزندانشان فراهم کنند اما با توجه به گرانی و تورم که امسال دامن لوازم 
التحریر و کیف و کفش را گرفته بسیاری از والدین که باید چند فرزند را روانه 
مدرسه کنند با مشکلاتی روبرو شده اند و شیرینی ماه مهر با طعم گرانی هزینه 

مدرسه و لوازم التحریر، پوشاک و سرویس مدارس تلخ شده است. 
مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت های سلیقه ای گریبان این لوازم 
را گرفته و متاسفانه قیمت مصوبی برای لوازم التحریر در بازار در نظر گرفته نشده. 
با اینکه به وفور این لوازم توزیع شده اما قیمت های بالا باعث شده والدین نتوانند 

به راحتی آنها را تهیه و در اختیار فرزندانشان قرار دهند. 
جستجو در بازار نشان می دهد که امسال خانواده ها برای خرید یک کوله پشتی، 
یک جفت کفش و نوشت افزار حدود 3/5 تا 4 میلیون تومان باید هزینه کنند. 
نوشت افزار جزو جدانشدنی از وسایل مورد نیاز دانش آموزان در مدرسه است که 
این روزها تهیه آن خرج زیادی روی دست خانواده ها می گذارد. بعد از حدود دو 
سال کرونایی که همه ی مدارس اکثرا تدریس آنلاین داشتند امسال در همه ی 
مقاطع مدارس کاملا حضوری شده و تمام دانش آموزان بعد از این فاصله گرفتن 
به آغوش مدرســـه بازمی گردند.  پیرو همین موضوع سری به مغازه های مرکز 
شهر می زنیم. تا چشم کار می کند ویترین فروشگاه ها پر از کیف ها و کوله ها 
در طرح و رنگ های مختلف است که این رنگ و لعاب دل بچه ها را آب می کند 
اما قیمت ها باعث خالی شدن دل والدین می شود! وارد مغازه ای می شوم و از 
فروشنده می خواهم در مورد قیمت ها کمی توضیح بدهد: او می گوید قیمت ها 
بر اساس جنس و سایز و طرح متفاوت است: کوله ها از 500 هزار تومان شروع 
می شـــود تا دو میلیون تومان. کوله های چرخ دار اســـتاندارد برحسب مدل 
و انـــدازه از یـــک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 850 هزار تومان قیمت 
دارد. مدل های وارداتی ساده و بدون چرخ بر اساس سایز از 900 هزار تا یک 
میلیون و چهارصد هزار تومان. بین کوله های وارداتی و لوکس اجناس ایرانی 
نیز هستند که قیمت آنها از 450 تا 950 هزار تومان است. فروشنده می گوید 

امسال خریدها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده. 
یکی از مغازه دارهای کفش در مورد وضعیت اخیر و توان مردم می گوید: بازار 
امسال خراب  تر از سال قبل است چون قیمت ها تقریبا 3 برابر شده و همین 
مساله از تعداد مشتری ها و خریداران به شدت کاسته و فروش ما کمتر از یک 

سوم شده است. وی می گوید: پارسال یک کتونی خارجی 900 هزار تومان 
بود اما الان کفش ایرانی این قیمت شده و کتونی خارجی بالای یک میلیون 

و ششصد هزار تومان است.
بعد از آن سری به یکی از نوشت افزار فروشی ها می زنم پای صحبت یکی دو تا از 
خانواده ها که برای خرید آمده بود نشستم تا بیشتر از اوضاع بازار باخبر باشیم. 
خانمی که با دخترش برای خرید آمده بودند می گوید: لوازم التحریر 60 درصد 
گران شـــده و مردم بر خلاف سال گذشـــته دور لوازم فانتزی و اضافی را خط 
کشیده اند. مجبوریم فقط لوازم ضروری را تهیه کنیم. در سال های پیش دلمان 
به نمایشگاه های عرضه لوازم التحریر خوش بود که امسال آنها هم تفاوت قیمت 
چندانی نداشتند. او ادامه داد: شما در نظر بگیرید که من سه فرزند دانش آموز 

دارم چگونه می توانم از پس این هزینه ها بربیایم؟!
خانمی دیگر به همراه دخترش که در مغازه بود می گوید خیلی وقت است از 
تفریحات خود می زنیم تا بتوانیم حداقل ها را برای فرزندانمان فراهم کنیم. واقعا 
هزینه تحصیل به شدت افزایش پیدا کرده؛ از لباس فرم گرفته تا لوازم التحریر 

و سرویس مدارس...
فروشنده لوازم التحریر می گوید: مشتری ها تقاضای خرید اقساطی را دارند. 
ما مغازه دارها هم توان اینکه بتوانیم مانند گذشته مغازه خود را پر کنیم نداریم 

چه برسد به مردم!
اگر یک ضرب و تقسیم ساده بکنید یک خانواده برای مایحتاج سال تحصیلی 
فرزند خود باید چندین میلیون هزینه کند که از توان خانواده های زیادی خارج 
است و ادامه داد: دخل و خرج ها با هم نمی خواند. امروزه می بینیم لوازم التحریر 
را در بسیاری از جاهای کشور با اقساط شش ماهه عرضه می کنند. مغازه دار هم 
چاره ای ندارد؛ وقتی فروش ندارد مجبور می شود شرایطی واگذار کند و همین 
باعث می شود کار ما هم از رونق بیفتد. او سری تکان می دهد و می گوید: سال 

به سال دریغ از مهر پارسال!
در این میان نکته ی جالب توجه این است که جدای از بازار، کانالهای مجازی و 
فروشگاه های اینترنتی بزرگ همگی به عرضه کیف و کوله مدارس و نوشت افزار 
روی آورده اند. فروشگاه های اینترنتی کوچک و بزرگ جشنواره های فروش برپا 

می کنند و گاهی این اقلام را به صورت اقساطی به فروش می رسانند. 
در این شرایط که قدرت خرید بسیاری از خانواده ها کاهش یافته انتظار می رود 
مسئولان آموزش و پروش برای خانواده ها و دانش آموزان که توان مالی کمتری 
دارند طرح های حمایتی داشته باشد تا والدین هم در شرایط نابسامان اقتصادی 
شـــرمنده فرزندان خود نباشند و همه دانش آموزان به دلیل ناتوانی در تهیه 

نوشت افزار از تحصیل بازنمانند. 

فاطمه حیدریان 

ماهمهر؛ماهبیمهر!

ار با اقساط شش ماهه! فروش نوشت افز

تریبون

برای اینکه بتوانیم درد اقتصاد را درمان کنیم، ابتدا باید این درد را به 
رسمیت بشناسیم و برخی ارقام اقتصادی اعلام شده نشان می دهد ما 
در شناسایی درد دچار مشکل هستیم. با توجه به وضعیت شاخص های 
کلان اقتصاد کشـــور، به نظر می رسد اعلام نرخ رشد اقتصادی 7.9 
درصدی در بهار امسال واقعی نباشد. وقتی مکرر اعلام می شود متوسط 
نرخ رشـــد اقتصادی در 10 سال گذشته نزدیک به صفر بوده است و 
در طول دو ســـال گذشته هم نه تنها اثری از گشایش های اقتصادی 
ندیدیم بلکه آمارها هم نشان می دهند وضعیت اقتصادی کشور بدتر 
شده است، اعلام نرخ رشد 7.9 درصدی واقعی به نظر نمی رسد. افرادی 
که گمان می کنند با عددسازی می توانند درد اقتصاد را درمان کنند. 
برای اینکه بتوانیم درد اقتصاد را درمان کنیم، ابتدا باید این درد را به 
رسمیت بشناسیم. متاسفانه این عددسازی ها نشان می دهد ما در قدم 
اول دچار مشکل هستیم و مسئله را درست شناسایی نکرده و با واقعیت 
اقتصاد کشور به درستی روبرو نشده ایم. بنابراین چشم اندازی هم برای 

درمان اقتصاد در این فضا دیده نمی شود. متغیرهای اقتصادی به طور 
ملموس خود را در شرایط جامعه نشان می دهند و هرکسی که در فضای 
کسب و کار، فعال باشد با مشاهده وضعیت تورم و سقوط شاخص های 
بهبود کسب و کار و متوجه می شود نرخ رشد اعلام شده واقعی نیست.

بهبود عملی فضای کسب وکار، تسهیل و تقویت صادرات غیرنفتی، 
رفع موانع و ارتقای امنیت سرمایه گذاری، تسهیل و تقویت تامین مالی 
تولید، کاهش بروکراسی برای فعالیت های اقتصادی و پیش بینی پذیر 
کردن اقتصاد از جمله دردها و نیازهای اقتصاد ایران اســـت که باید 
برای تک تک آنها درمان های کارشناسی و اصولی تعریف و اجرا شود.

در این مدت روش های رفع تعهد ارزی نیز محدودتر شـــده اند و همه 
موانع موجود در حوزه صادرات به قوت خود باقی هستند تا جایی که 
آمار 5 ماهه صادرات فرش کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

یافته است. در این فضا چرا باید شاهد رشد باشیم؟
نه در آمار تولید و نه در آمار صادرات فرش شاهد هیچ رشدی نبوده ایم. 
میزان صادرات فرش ایرانی از 426 میلیون دلار در ســـال 96 و پیش 

از اجرای سیاست رفع تعهد ارزی به 50 میلیون دلار رسیده است.

مرتضی حاجی آقامیری |رئیس کمیسیون فرش، هنر و 
صنایع دستی اتاق ایران 

برای درمان اقتصاد، ابتدا باید درد را به رسمیت شناخت
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از هـراس جمعی تا سیاستی ملی و انسانی
این روزها حضور پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران به یکی 
از موضوعات پرالتهاب و نگران کننده در فضای عمومی کشور بدل 
شده است. نگرانی از افزایش تعداد مهاجران و پیامدهای سیاسی 
و امنیتی حضور آنها در ایران سبب شده مجموعه ای متنوع و بعضاً 
متضاد از تحلیل ها و ارزیابی ها، درباره شرایط موجود و علل آن 
مطرح شود. گروهی از توطئه ای داخلی صحبت می کنند و برخی 
در نقطه مقابل، دست بیگانگان را در کار می بینند. نتیجه کلی 
اظهارنظرهای مختلف، شکل گیری فضای منفی و ایجاد هراس 
جمعی درباره مهاجران افغانستانی در ایران است که بخش زیادی 
از آن، محصول اطلاعات غلط و ناقص و نتیجه گیری های دور از 
واقع است. در این نوشتار تلاش می کنم با اتکا به شواهد تجربی 
و آمارهای موجود، به برخی از مهم ترین دغدغه های فعلی جامعه 

در مورد مهاجران افغانستانی پاسخ دهم.

چه تعداد افغانستانی در ایران زندگی می کنند؟
براساس برآورد آژانس پناهندگان سازمان ملل، تعداد مهاجران 
افغانستانی در ایران چهارونیم  میلیون نفر و براساس صحبت های 
وزیر کشور 5میلیون نفر است. از این تعداد حدود 4میلیون نفر 
دارای نوعی از مدرک اقامتی اند که به آنان اجازه داده در ایران 
به طور موقت سکونت داشته باشند. تعداد افغانستانی ها قبل 
از به قدرت رســـیدن طالبان حدود 3میلیون نفر برآورد می شد 
که با در نظر گرفتن برآوردهای جدید احتمالاً جمعیت شان به 
میزان 50 تا 67درصد جمعیت آنها در ایران افزایش یافته است 
)یعنی بین یک ونیم تا دومیلیون نفر(. بسیاری از اعدادی که 
درباره جمعیت افعانستانی ها در فضای رسانه ای و شبکه های 
اجتماعـــی ارائه می شـــود، مبنای دقیقی نـــدارد و از آن نوع 

بزرگ نمایی هایی است که به کار ایجاد هراس جمعی می آید.

آیا افغانستانی ها ایران را تسخیر کرده اند؟
بسیاری از استان های ایران، به ویژه استان های مرزی برای حضور 
افغانستانی ها ممنوع است. از ابتدای دهه 1380 سیاست رسمی 
دولت ایران این بوده که افغانســـتانی ها در استان های مرکزی 
سکونت داشته باشند. علاوه بر این، مهاجران عموماً تمایل دارند 
در مناطقی ساکن باشند که فرصت شغلی بیشتری وجود دارد و 
بتوانند به شبکه حمایتی اقوام و خویشان دسترسی داشته باشند. 
درنتیجه در بسیاری استان ها تعداد افغانستانی ها بسیار اندک 
و در برخی استان ها مانند تهران، جمعیت آنها قابل توجه است. 
اگر آمار دانش آموزان افغانســـتانی را ملاک قرار دهیم، حدود 
یک ســـوم از افغانستانی ها در استان تهران زندگی می کنند. با 
در نظر گرفتن کارگران فصلی مجرد، احتمالاً این نسبت بالاتر 
باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، جمعیت مهاجران معمولًا 
در برخی محله ها و مناطق بیشتر است. در ایران هم این قاعده 
صادق است و جمعیت افغانستانی ها در بعضی از شهرها و مناطق 
روستایی ایران متراکم تر است. تعمیم یک تراکم مشاهده شده در 
یک مکان به کل ایران، یک خطای روش شناختی است. اینکه در 
محله ای افغانستانی نشین، تعداد زایمان های یک بیمارستان از 
آنِ افغانستانی ها باشد، طبیعی است ولی از این مورد نمی توان 
نتیجه گرفت که در تمام بیمارستان های ایران هم چنین وضعیتی 
وجود دارد. این نوع آمارها را باید براســـاس تعداد کل جمعیت و 
 نسبت جمعیتی تفسیر کرد، در غیر این صورت اعتبار علمی ندارد.  
افغانستانی های ســـاکن ایران با هر نوع مدرک اقامتی ای که 

دریافـــت کرده باشـــند، مجـــوز اقامت 
کوتاه مدت در ایران دارند. جز اندکی 

از صاحبان سرمایه و کسب وکار و 
نخبگان که اقامت های 2 تا 5ساله 

دریافت کرده اند، بقیه افغانســـتانی ها دارای اقامت یک ساله و 
کمترند. دولت ایران از ابتدای حضور افغانستانی ها، آنها را مهمان 
موقت تعریف کرده و تعهدی برای اقامت دائم آنها در کشور نپذیرفته 
است. اگر یک افغانستانی در پایان هر سال اقامت مدرکش تمدید 
نشود، از نظر اداری و سیاسی، مهاجر غیرقانونی قلمداد می شود 
و ممکن است از کشور اخراج شود. حتی آن 750هزار نفری که در 
مناسبات ایران و سازمان ملل، پناهنده در نظر گرفته می شوند، از 
لحاظ حقوقی »افراد در وضعیت مشابه پناهندگی« شمرده شده و 
ایران تاکنون برای آنها پرونده های فردی پناهندگی تشکیل نداده 
است. اقامت این افراد هم یک ساله تمدید می شود و بسیاری از 
آن ها تحت فشـــارند که مدارک هویتی فعلی شان را به پاسپورت 
افغانستانی و ویزای ایرانی بدل کنند. درنتیجه هر افغانستانی 
ساکن کشـــور در یک وضعیت ناپایدار قرار دارد و هر آن ممکن 
است امکان زندگی در ایران از او سلب شود. در کل، اینکه جمعیت 
مهاجر افغانستانی ساکن ایران در آینده چه سرنوشتی خواهد 
داشت، روشن نیست و احتمال اینکه همه آنها روزی ایران را ترک 
کنند، بسیار بعید است اما خلاف تصوراتی که دامن زده می شود، 

دولت ایران تعهدی در قبال اقامت دائم آن ها نپذیرفته است.

آیا افغانستانی ها طرفدار طالبانند؟
ما اطلاعات دقیقی از گرایش های سیاســـی افغانســـتانی ها 
نداریـــم ولی از آنجا که گرایش های سیاســـی آنها تحت تاثیر 
هویت قومی آنها قـــرار دارد، می توانیم برآوردهایی نزدیک به 
واقعیت ارائه کنیم. طالبان یک جریان اسلامگرا متعلق به یک 
گروه قومی پشـــتون است که البته طرفدارانی از بقیه اقوام هم 
دارد. لیکن مطابق موضع گیری های رسمی و اقدامات عملی 
آنها، عمدتاً یک جریان پشـــتون و ضدشیعه و ضدزبان فارسی 
به حساب می آید. مردم افغانســـتان ازجمله مهاجران ساکن 
ایران، از اقوام متعددی تشـــکیل شده اند. بخش قابل توجهی 
از افغانستانی های ساکن ایران، هزاره ها هستند که به واسطه 
سیمای ظاهری شان شناخته شده تر از بقیه قومیت ها در ایرانند. 
هزاره ها شـــیعه اند و خود، قربانی خشونت و حتی نسل کشی 
طالبان قرار گرفته اند. تاجیک ها که زبان شـــان فارسی است و 
ازبک ها که ترک زبان محسوب می شوند؛ دو گروه قومی بزرگ 
دیگر هستند که بسیاری از آنها به سبب ترس از طالبان -چه قبل 
از قدرت گرفتن و چه بعد از آن- به ایران پناه آورده اند. پشتون ها 
هم در ایران ساکن اند اما شواهد چهاردهه حضور آنها در ایران 
نشان می دهد با اینکه بعضاً قربانی شدیدترین اشکال خشونت 
و تحقیـــر بوده اند اما تاکنون تهدید امنیتی برای جامعه ایران 
ایجاد نکرده اند. نگرانی از ارتباط با اندیشـــه رادیکال طالبانی 
بحق است و طبیعی است که نهادهای امنیتی برای مقابله با 
چنین تهدیداتی، تمهیداتی را اندیشیده و اجرا کرده باشند. اما 
به دو نکته باید توجه کرد؛ اولاً نباید همه افغانستانی ها را بدون 
توجه به قومیت، مذهب و پیشینه شان مورد اتهام قرار داد. دوم 

و مهم تر اینکه، از سیاســـت هایی که می تواند این جمعیت 
را به سمت رادیکالیزه شدن سوق دهد، باید اجتناب 

کرد. حاشیه ای شدن، تحقیر و به رسمیت شناخته 
نشـــدن، عوامل مهمی است که ممکن است 

باعث احســـاس بیگانگی و کاهش حس 
تعلق به جامعه میزبان شود و سرخوردگی 
از این وضعیت، زمینه را برای رشد اندیشه ها 

و رفتارهای افراطی مساعد کند.

افغانستانی ها همه شغل ها را از 
ایرانی ها گرفته اند؟

 آمار دقیقی از تعداد مشـــاغل در اختیار 

افغانســـتانی ها وجود ندارد اما با در نظر گرفتن جمعیت زنان و 
کودکان، همچنین کارگران مجرد فصلی، تخمین زده می شود 
حدود یک ســـوم این جمعیت شاغل باشند. به عنوان نمونه در 
فراخوان اسفندماه سال پیش وزارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بـــرای تعیین وضعیت اشـــتغال افراد دارای برگه سرشـــماری 
)2میلیون و 200هزار نفر(، نزدیک 700هزار نفر شرکت کردند. 
براین اســـاس احتمالاً حدود یک ونیم میلیون فرصت شغلی در 
اختیار افغانستانی هاســـت. کارگر افغانستانی گزینه مطلوب 
پیمانکار ایرانی اســـت زیرا نســـبت به کارگر ایرانی، هزینه های 
مستقیم و غیرمســـتقیم کمتری دارد و در بسیاری از مشاغل، 
کارگر ایرانی حاضر به کار با این دســـتمزد نیســـت. اگر کسی 
به دنبال فهمیدن دلیل حضور افغانستانی ها در ایران طی این 
سال هاســـت، یکی از علـــل آن را می تواند در نیاز اقتصاد ایران 
به کارگر ارزان پیدا کند. بســـیاری از افغانستانی ها در مشاغل 
کارگری ســـاده مشغولند درحالی که بیکاری ایرانیان بیشتر در 
بین گروه های تحصیلکرده و ماهر وجود دارد و حاضر نیســـتند 
در چنین مشـــاغل ساده  و سختی کار کنند. افغانستانی هایی 
هم هستند که طی سال ها به واسطه افزایش مهارت و اندوختن 
ثروت، توانسته اند ارتقای شغلی پیدا کنند؛ اما دولت ایران براساس 
قوانینی که از سال 1363 برای حمایت از اشتغال کارگر ایرانی 
مصوب کرده و تاکنون پابرجاست، افغانستانی ها را عموماً به عنوان 
کارگران ســـاده به رسمیت می شناسد و یک افغانستانی امکان 
قراردادرســـمی در بنگاه های خصوصی یا تاسیس کسب وکار 
شخصی ندارد. محدودیت های قانونی برای برخورداری از حق 
مالکیت و دسترســـی به خدمات و تسهیلات بانکی نیز سبب 
می شـــود یک افغانستانی فرصت ارتقای کمتری نسبت به یک 
ایرانی در شرایط مشابه داشته باشد. به خاطر این محدودیت ها، 
نیروهای متخصص و ماهر افغانستانی تمایل دارند ایران را به قصد 

ترکیه و اروپا ترک کنند.

آیا نگهداری از افغانستانی ها بار مالی است؟
طبعاً تامین خدمات عمومی، هزینه بر اســـت و ایران  طی این 
سال ها متکفل هزینه های زیادی دراین خصوص شده است. 
ولی باید به دو نکته توجه داشـــت؛ اولاً افغانســـتانی ها برای 
دریافت بسیاری از خدمات مانند خدمات بهداشتی و درمانی 
هزینه ای بیشـــتر از ایرانی ها پرداخت می کنند. دوم آنکه در 
ارزیابی اقتصادی همواره باید ترازی از منافع و هزینه را در نظر 
گرفت. هزینه های عمومی دولت برای افغانستانی ها را باید در 
کنار خدمات آنها به اقتصاد ایران در نظر گرفت. نیروی کار ارزان 
افغانستانی، باعث کاهش هزینه تولید در بسیاری بخش ها شده 
که کل اقتصاد ایران از این ناحیه منتفع شده  است. نمی توان 
افغانســـتانی را موقع ثبت نام فرزندش در مدرســـه، هزینه ای 
تحمیلی به جامعه دید اما خدمت او به جامعه وقتی زباله های 

بیمارستانی را در آرادکوه در ازای دستمزد اندک دفن می کند، 
نادیده انگاشت.

آیا افغانستانی ها عامل جرم و ناامنی اند؟
بالا بودن نرخ جرم افغانستانی ها در ایران بارها توسط مقامات 
رسمی به استناد آمار رد شده است. یکی از مقامات رسمی در 
هفته گذشته، تعداد زندانی های افغانستانی در ایران را6 هزار نفر 
اعلام کرده که به نسبت جمعیت افغانستانی ها، کمتر از نسبت 
ایرانی های زندانی است. ازطرف دیگر، در یک پیمایش تلفنی 
در شهر تهران در سال 1398، تنها چهاردرصد از پاسخگویان 
گفته اند که مســـتقیم از سمت یک افغانستانی مورد شکلی از 

آزار و اذیت قرار گرفته اند.

جذب افغانستانی ها به عنوان حامیان  حکومت؟
 بســـیاری از فعالان مدنی از اعطای شناســـنامه به مهاجران 
افغانســـتانی خصوصاً نسل های دوم و سوم که در ایران به دنیا 
آمده اند و اساســـاً از هر جهت ایرانی محسوب می شوند، دفاع 
می کننـــد اما حکومت ایران تا ایـــن لحظه این کار را نپذیرفته 
است. حتی طرح اعطای شناسنامه به کودکان مادر ایرانی که 
شوهر افغانستانی داشتند نیز تقریباً متوقف شده است. چرا؟ ما 
به درستی از انگیزه ها و سیاست های رسمی ایران، آگاهی نداریم و 
تاکنون هم کمتر گزارشی درباره مبانی سیاست های رسمی تهیه 
یا منتشر شده است. اما می توانیم حدس هایی بزنیم. همانطور 
که گفته شد افغانستانی ها به لحاظ مذهبی همگن نیستند. 
تاجیک ها، پشتون ها و ازبک ها که سه گروه اصلی قومی اند اغلب 
سنی مذهب هستند. شاید یکی از عللی که ایران انگیزه ای برای 
پذیرش این گروه از مهاجران ندارد، در این جنبه ریشـــه داشته 
باشـــد. در بین شیعیان افغانستانی بسیاری حامی حکومت 
شیعی اند اما باید توجه داشت بسیاری از جوانان هزاره به ویژه 
آن ها که در ایران بزرگ شده اند ازنظر گرایش سیاسی و سبک 
زندگی، تفاوت چندانی با میانگین جوانان ایرانی ندارند. درنتیجه 
تصور اینکه همه شیعیان افغانستانی حامیان سرسخت حکومت 
ایرانند یا در صورت دریافت شناسنامه، رأی شان را همیشه به نفع 
یک جریان سیاســـی به صندوق می اندازند، اســـتدلال قابل 
دفاعی به نظر نمی رسد. سوال کلیدی این است که چه نسبتی 
از مهاجران شیعه اند؟ باتوجه به صدور نزدیک به 4میلیون مدرک 
اقامتی، این اطلاعات امروز در وزارت کشور موجود است اما اعلام 
نشده است. براساس آمارهای پیشین تعداد شیعیان احتمالاً بین 

20 تا 40درصد کل مهاجران افغانستانی است. 
گفت وگوی عمومی درباره موضوع مهاجران افغانستانی در ایران 
ضروری است. همین چند نکته مختصر نشان می دهد که ما 
درک دقیق و علمی از یکی از موضوعات مهم کشـــور نداریم. 
با آنکه افراد یا جریان هایی ســـعی دارند ایرانیان را از مهاجران 
افغانستانی ها بترســـانند و به تازگی هم صدای شان بیشتر از 
پیش بلند شده است اما درعین حال، این را می توان به عنوان 
فرصت نگاه کرد تا جنبه های مختلف این موضوع شکافته شود 
و راهی برای در پیش گرفتن سیاست هایی انسانی و درعین حال، 
تامین کننده منافع ملی گشـــوده شـــود. شناخت دقیق این 
جمعیت و ویژگی های آن، گام اول برای اجتناب از دامن زدن به 
هراس جمعی و اهریمن سازی از مهاجران در افکار عمومی است. 
مقابله با جریان های ضدمهاجر آســـان نیست اما فراهم شدن 
مجال گفت وگو و شنیده شدن صدای همه ذی نفعان ازجمله 

مهاجران افغانستانی می تواند از 
دوقطبی شدن فضا و میدان داری 
گروه های افراطـــی ضدمهاجر 

جلوگیری کند. 
isa.org.ir

آرش نصراصفهانی
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در سـال 2022، ارزش مجمـوع صـادرات کالاهـای 
جهانـی بـه نزدیـک بـه 25 هـزار میلیـارد دلار رسـید. بـا 
تکامـل تجـارت بین المللـی و اثـرات جهانی شـدن و 
همچنین پیشـرفت در فناوری، تجارت جهانی طی 20 
سـال گذشـته حـدود 300 درصـد افزایش یافته اسـت. 
بـه گـزارش اتاق ایران آنلاین، این اینفوگرافیک براسـاس 
داده هـای سـازمان تجـارت جهانـی )WTO( برتریـن 
کشـورهای صادرکننـده جهـان را براسـاس میـزان 

صادراتشـان بـه تصویـر کشـیده اسـت.

چین هنوز »کارخانه جهان« است
11 صادرکننده بزرگ جهان، در سـال گذشـته میلادی 
12.8 هـزار میلیـارد دلار کالا صـادر کرده انـد کـه ایـن 
میـزان بیشـتر از مجمـوع صـادرات سـایر کشـورهای 
جهان، برابر 12.1 هزار میلیارد دلار است. چین با 3.6 
هـزار میلیـارد دلار یـا 14 درصد از کل صادرات، در صدر 
فهرسـت قـرار دارد. ایـن کشـور از سـال 2009 تاکنـون 

بزرگ تریـن صادرکننـده کالا در جهـان بـوده اسـت.
در سـال 2022، برتریـن محصـولات صادرشـده از 
چیـن ازنظـر ارزش، انـواع تلفـن، ازجملـه گوشـی های 
هوشـمند، رایانه ها، دسـتگاه های مطالعه نوری ازجمله 
کتاب خوان هـا، مدارهـای یکپارچـه، دیودهـای انـرژی 
خورشـیدی و نیمه رسـاناها بوده اند. دو شـریک تجاری 
اصلی چین هم کشـورهای همسـایه این کشـور، یعنی 

ژاپـن و کـره جنوبی هسـتند.

مکزیک بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا
ـــی  ـــاری قابل توجه ـــط تج ـــر رواب ـــن اواخ ـــا همی ـــن ت چی
بـــا اتحادیـــه اروپـــا و آمریـــکا، دو مـــورد از بزرگ تریـــن 

بازارهـــای کالا در جهـــان، ایجـــاد کـــرده بـــود. 
ـــر  ـــاری اخی ـــی و تج ـــای ژئوپلیتیک ـــال، تنش ه بااین ح
منجـــر بـــه از دســـت دادن موقعیـــت چیـــن به عنـــوان 

ـــال 2023  ـــکا در س ـــاری آمری ـــریک تج ـــن ش بزرگ تری
شـــده اســـت.

مکزیـک اکنـون بـا تبدیل شـدن بـه اصلی ترین شـریک 

تجـاری و بزرگ تریـن فروشـنده کالا بـه آمریـکا، از چیـن 
سـبقت گرفته اسـت. ایـن تغییـر در پویایـی تجـارت، 
بخشـی از تـلاش گسـترده تر آمریـکا بـرای واردات کالا 
از فواصلـی نزدیک تـر بـه کشـور و کاهـش وابسـتگی بـه 

رقبـای ژئوپلیتیکی اسـت.
آمریـکا خـود بـا بیـش از 2 هزار میلیـارد دلار صادرات در 
سـال، دومین صادرکننده بزرگ کالا در جهان به شـمار 
مـی رود. کانـادا بزرگ تریـن خریـدار صـادرات امریکا در 
سـال 2022 بـود کـه 17 درصـد از کل صـادرات را بـه 
خـود اختصـاص داد و پـس ازآن مکزیـک، چیـن، ژاپن و 
بریتانیـا قرارگرفته انـد. عمده ترین صادرات آمریکا، نفت 
تصفیه شـده، گاز نفتـی، نفـت خـام، خـودرو و مدارهای 

یکپارچه اسـت.

عصر جدید عقب گرد از جهانی شدن
تجـارت بین الملـل در آغـاز قـرن بیسـت و یکم به شـدت 
رشـد کـرد و از 15.6 هـزار میلیـارد دلار در سـال 2001 
به 40.7 هزار میلیارد دلار در سـال 2008 رسـید. از آن 
زمـان تاکنـون اما سیاسـت های تجـاری حمایتی مانند 
مالیـات بـر کالاهـای خارجـی و سـهمیه واردات 663 
درصـد افزایش یافتـه اسـت. درنتیجـه، سـهم تجـارت 
جهانـی از تولیـد ناخالـص داخلـی کـه در سـال 2008 
بـه اوج خـود رسـیده بـود، رو به کاهش گذاشـته اسـت.
باوجود کاهش وابسـتگی متقابل و یکپارچگی بسـیاری 
از کشـورها در دوران پـس از کرونـا، صـادرات جهانـی 
همچنـان بیـن سـال های 2020 تـا 2030 رونـدی رو 
بـه رشـد داشـته و براسـاس داده های بانـک چندملیتی 
استاندارد چارترد، با رشدی 70 درصدی تا سال 2030 

بـه 29.7 هـزار میلیـارد دلار خواهد رسـید.

برترین صادرکنندگان جهان کدامند؟

بدهی فرانســـه در ابتدای سال 2023 به مرز سه هزار 
میلیارد یورو رسید که معادل 112 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشور است. 20 سال پیش، در سال 2003، 

بدهی این کشور به اولین هزار میلیارد خود رسید.
فرانسه در این حوزه تنها نیست. این کشور در کنار یونان، 
ایتالیا، پرتغال، اســـپانیا و بلژیک، ازجمله کشورهای 
اتحادیه اروپا و منطقه یورو اســـت که بدهی آن بیش از 

100 درصد تولید ناخالص داخلی است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، بدهی عمومی یک کشـــور 
به معنی انباشت کسری بودجه عمومی طی سال های 
متوالی است. به بیانی دیگر، یک دولت بیشتر از درآمد 
خود هزینه می کند و درنهایت باگذشت زمان بیشتر و 
بیشتر بدهکار می شود. مقامات فرانسه، مانند دولت های 
سراســـر جهان، مبالغ هنگفتی از پول عمومی را برای 
متعادل کردن اثرات منفی چندین بحران متوالی خرج 

کرده اند.
جدیدترین نمونه آن بحران انرژی و هزینه زندگی ناشی 
از حمله روسیه به اوکراین است که باعث شد بخش هایی 
از هزینه های عمومی برای کاهش آســـیب به خانوارها 
و اقتصاد خرج شـــود، پیش از آن هم برای مهار تبعات 
همه گیری کرونا و بحران مالی ســـال 2008 از منابع 

عمومی خرج شده بود.

     این بدهی متعلق به کیست؟
بیش از نیمی از بدهی فرانسه متعلق به نهادهای مالی 
خارجی است و 15 درصد از آن هم به بانک مرکزی اروپا 
تعلق دارد، زیرا وام دادن بانک های مرکزی و صندوق های 
سرمایه گذاری خارجی به دولت ها امری رایج است. حدود 
یک چهارم از بدهی از طریق سهام یا اوراق قرضه در اختیار 
نهادهای فرانسوی قرار دارد و مابقی متعلق به آژانس های 

مختلف بیمه و وام است.

    بازپرداخت پول
بدهی فرانسه پایدار نیست، زیرا بازپرداخت چنین مبالغ 
هنگفتی عملًا غیرممکن اســـت. این مبلغ برابر است 
بااینکه هر شهروند اروپایی 45000 یوروی از بدهی را 
بازپرداخت کند؛ مبلغی قابل توجه که البته در مقایسه با 

بدهی عمومی آمریکا بسیار ناچیز است.
بازپرداخت این بدهی زمان می برد، زیرا اوراق بدهی تا 50 
سال قابل انتشارند. اما وزارت دارایی فرانسه به تازگی اعلام 
کرده است که می خواهد برای کاهش بدهی در سال 2024 
تلاش کند؛ امری که مســـتلزم کاهش شدید هزینه های 
عمومی است. هیچ راه حل یکسانی برای بازپرداخت همه 
بدهـــی عمومی وجود ندارد. بخـــش قابل توجهی از این 
بدهـــی از طریق پس انداز و بیمـــه عمر مردم بازپرداخت 

می شـــود - مانند ژاپن که میـــزان بدهی آن بیش از 250 
درصد تولید ناخالص داخلی این کشـــور اســـت. جهان 
طی سه سال گذشته بحران های متوالی را متحمل شده 
است. اما اکنون ازآنجایی که نشانه های دلگرم کننده ای از 
کاهش تورم مشاهده می شود، با توجه به پایین بودن نرخ 
بیکاری و کاهش بالقوه نرخ بهره توسط بانک های مرکزی، 
ممکن است کشورها بتوانند کمی احساس آرامش کرده و 

هزینه های عمومی خود را کاهش دهند.

    بدهکار اما قابل اعتماد
افزایش بدهی های عمومی فرانسه به این معنا نیست 
که این کشور قرار است به صورت فعالانه از بازپرداخت 
بدهی های خود شانه خالی کند. فرانسه هنوز از سوی 

آژانس های رتبه بندی مالی قابل اعتماد تلقی می شود. 
علی رغم از ســـر گذراندن چندیـــن بحران اجتماعی و 
دوره های پرخشونت، ثبات سیاسی و اعتبار نسبی این 
کشـــور و توجه و احترام قائل شدن آن برای بازپرداخت 
بدهی های پیشین به این معنی است که فرانسه هنوز 

برای سرمایه گذاران و وام دهندگان جذاب است.
این در حالی است که دیگر کشورهای بدهکار اروپایی 
مانند ایتالیا و یونان از چنین سطح اطمینانی بهره مند 
نیستند. بسیاری از کشورها مانند آمریکا نسبت به تولید 
ناخالـــص داخلی خود بدهی بالایی دارند. بااین حال، 
اقتصادهای قوی هنوز هم جذاب هستند و نمایندگان 
مجلس همچنان به رأی دادن به بودجه ها با مخارجی 

بیش از درآمدها ادامه می دهند.

با ۳ برابر شدن بدهی فرانسه طی ۲۰ سال

بدهی فرانسه به ۳ هزار میلیارد یورو رسید

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، هشدار 
داده است که بانک های مرکزی با اصرار برای رسیدن به نرخ 
تـــورم 2 درصدی، جهان را در معرض خطـــر ورود به رکودی 
تمام عیار قرار داده اند، مگر اینکه هدف 2 درصدی خود را رها 
کرده و موضعی در حمایت بیشـــتر از رشد اقتصادی بگیرند. 
این ســـازمان با اشاره به شواهد روزافزونی که از بحران بدهی 
در کشورهای فقیر گزارش می شـــوند اعلام کرد که افزایش 
شدید نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی بزرگ که سلاحی 
مؤثر علیه تورم به شمار می رود،  از سال 2021 تاکنون نابرابری 
را افزایش و ســـرمایه گذاری را کاهش داده است. در گزارش 
سالانه جدید تجارت و توسعه 2023 این نهاد آمده است که 
قرار بود رشد جهانی از 3 درصد در سال 2022 به 2.4 درصد 
در ســـال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 نشانه اندکی 
از بهبود مشاهده شود؛ اما به گفته ریچارد کوزول رایت مدیر 

بخش جهانی سازی و استراتژی های توسعه آنکتاد با توجه به 
اینکه اقتصاد اروپا در لبه رکود قرارگرفته، اقتصاد چین با بادهای 
مخالف شدید مواجه است و فشارهای مالی دوباره در آمریکا 
در حال ظهورند،  اقتصاد جهانی در حال متوقف شدن است.
به گفته آنکتاد،  در چنین شرایطی پایین نگه داشتن ترمزهای 
مالی و بالا نگه داشتن نرخ بهره، ترکیب سیاستی اشتباهی برای 
تثبیت اقتصاد جهانی است. اقتصاد جهانی در یک دوراهی قرار 
داشته و کشورهای فقیرتر به طور نامتناسبی بیشتر از کشورهای 
ثروتمند از افزایش نرخ های بهره آسیب  دیده اند. در این شرایط 
افزایش شکاف ثروت باعث تضعیف بهبود اقتصادی شکننده 
و تخریب رؤیاهای کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به 

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل خواهد شد. گزارش تجارت 
و توســـعه 2023 می گوید که بـــار بدهی ها، وزنه ای نامرئی 
که بر دوش بسیاری از کشـــورهای درحال توسعه سنگینی 
می کند، همچنان یک نگرانی اصلی در اقتصاد جهانی است. 
افزایش نرخ های بهره، تضعیف ارزها و رشد کند صادرات در 
کنار فشرده شدن فضای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، 
معضل رو به رشد »خدمات بدهی« )مبلغ پول نقدی که برای 
بازپرداخت اصل و سود بدهی به آن نیاز است( را به یک بحران 
توسعه یافته تبدیل کرده است. این نهاد سازمان ملل با هشدار 
نسبت به اینکه تقریباً یک ســـوم از اقتصادهای لب مرزی با 
درآمد پایین یا متوسط در پرتگاه مشکلات بدهی قرارگرفته اند، 

گفت که رسیدگی به این موضوع بسیار مهم است زیرا برآورده 
کردن مطالبات طلبکاران این اقتصادها بسیاری از کشورهای 
درحال توسعه را درهم شکسته است. به گفته این نهاد سیاست 
پولی ســـخت تر تاکنون کمک چندانی به کاهش قیمت ها 
نکرده است و ازنظر نابرابری و تخریب چشم انداز سرمایه گذاری 
آسیب های زیادی وارد کرده است. ازاین رو بانک های مرکزی 
باید توقعات خود را از اهداف 2 درصدی کاهش داده و نقش 
تثبیت کننده تر را در اقتصاد بازی کنند. در این گزارش همچنین 
آمده است که کاهش نابرابری باید یک اولویت سیاست گذاری 
در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه باشد و نظارت دقیقی 
بر سهم درآمد کارگران از درآمد ملی داشته باشد. دستمزدهای 
واقعی، یعنی دستمزدهای تعدیل شده براساس نرخ تورم، باید 
متناسب با رشد بهره وری و با تعهدات مشخص نسبت در جهت 

حمایت جامع از اجتماع افزایش یابد.

هشداررکناقتصادیسازمانملل
بانک های مرکزی، جهان را در آستانه رکودی تمام عیار قرار داده اند
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نیویورک پست هشدار می دهد که گسترش بریکس دلار را از جایگاه خود به عنوان ارز اصلی جهانی سلب خواهد کرد و واشنگتن توانایی تأثیرگذاری بر 
سیاست مالی جهانی را از دست خواهد داد. به دلیل دلارزدایی، »کشورهای سرکش مانند ایران و روسیه« می توانند »از تحریم های بین المللی مصون شوند« 
و امریکا دیگر نمی تواند از ارز خود »برای مجازات افراد بد« استفاده کند. احتمال دلارزدایی از اقتصاد جهانی به عواقب ناگواری برای هژمونی جهانی امریکا 
منجر خواهد شد، زیرا اهرم اصلی فشار مالی بر سایر کشورها از بین خواهد رفت. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره کلیدی جهان، پایه و اساس رهبری جهانی 
آمریکاست. اولویت دلار به امریکا اجازه می دهد تا به طور قابل توجهی، بر سیاست مالی جهانی تأثیر بگذارد و جامعه جهانی را وادار می کند تا با تصمیمات 
اقتصادی اتخاذ شده در واشنگتن سازگار شود و نه برعکس. تقاضای کمتر برای ارز ممکن است، صادرات را ارزانتر کند، اما همچنین قدرت خرید دلار را 
کاهش می دهد و اعتماد به ثبات آن را تضعیف می کند. نویسندگان پیشنهاد می کنند که نرخ های بهره بالاتر و تورم ناشی از آن به بازار سهام آسیب می زند.

زمان تضعیف دلار

افق اقتصاد- رئیس جمهوری اوکراین، ولودیمیر زلنسکی به هر 
کجا که سفر   می کند؛ اروپا، آمریکا یا کانادا همچنان خواستار 
تسلیحات بیشتر برای نیروهای خود است که از فوریه 2022 با 
نیروهای روسیه   می جنگند. این مسئله علی رغم ضد حمله ای 
است که آنها در ژوئن گذشته تجربه کردند. این ضد حمله در 
بازپس گیری سرزمین   های اشغال شده از سوی نیروهای 
روسی موفقیت آمیز نبود. به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل 
از الخلیج، کشورهای عضو ناتو از نتایج ضد حمله گفته شده 
سرخورده شدند علی رغم این که مدرن  ترین تسلیحات خود را 
به ارزش میلیاردها دلار به اوکراین ارائه کردند و دیگر قادر به ارائه 
تسلیحات بیشتر نیستند. حتی ینس استولتنبرگ، دبیر کل 
ناتو به طور ضمنی از مصرف تسلیحات و مهمات از سوی ارتش 
اوکراین به میزانی فراتر از توان کشورهای غربی ابراز شکایت کرد.

از آنجا که اوضاع نیروهای اوکراینی و وضعیت زرادخانه 
تسلیحاتی ناتو آن طور که گفته شد است؛ از این رو درخواست 
زلنسکی برای تسلیحات بیشتر خنده دار است؛ زیرا کشورهای 
عضو ناتو تمام آنچه را که در توان داشتند ارائه کردند بدون 
آن که نیروهای اوکراینی بتوانند به خطوط روسیه نفوذ کند و 
دستاوردهای اندکی که محقق ساخته اند با میزان کمک های 

ناتو و فداکاری های ارتش اوکراین – از دست دادن صدها 
هزار تن از نیروها – برابری نمی کند.

روسیه خود را برای نبرد بزرگ در زمستان آماده 
  می کند

علی ودایع در دیپلماسی ایرانی نوشته: 
ره  بها حملات  ضد ی  ها رویا

جای  سرعت  با  اوکراین 
خود را به کابوس زمستانه 

می دهد. روس ها استاد 

جنگ در فصل سرد هستند، آنها باور دارند که از ناپلئون تا 
هیتلر در زمستان مغلوب روسیه شده اند. مسکو فعلا قصد 
پیشروی ندارد اما در پاییز می خواهد مواضع ارتش سرخ را 

مستحکم حفظ کند.
بر اساس برآوردها، ارتش روسیه از ماه آوریل موشک های 
بالستیک هواپایه کمتری شلیک کرده  است. موضوع برای 
ناظران نظامی زمانی جالب تر  می شود که کارخانجات 
تسلیحاتی روسیه اقدام به افزایش شدید تولید موشک های 
کروز کرده اند. علاوه بر این، در نتیجه توافق »کیم جونگ اون« 
با »ولادیمیر پوتین«؛ خطوط تولید موشک کره شمالی برای 
مسافت های کوتاه برد مبتنی بر ساختار شوروی در اختیار 

روسیه قرار خواهد گرفت.
وزارت دفاع بریتانیا هم می گوید که روسیه احتمالا در تلاش 
برای ایجاد یک انبار بزرگ از موشک های کروز هواپایه به منظور 
استفاده از آنها در حملات خود علیه اوکراین در فصل زمستان 
است. نگرانی استراتژیک ناتو این است که ارتش سرخ توان 
ساخت و انبار بزرگ ترین زرادخانه  موشک های کروز با برد 
طولانی را در کنار موشک های قاره پیمای روسی به دست 
آورد. نکته اینجاست که زرادخانه های 
موشکی اروپا به دلیل کمک به 
اوکراین با چالش مواجه شده اند.
تـا اینجـای کار، اوکراینی هـا 
فقیـت  مو ند  نسـته ا ا نتو
کسـب  چشـم گیری 
کننـد. در آن  طـرف 
هم مسکو توانسته 
اسـت کـه بحـران 
واگنـر و گره هـای 

اقتصـادی را کنتـرل کنـد. مجموعـا می تـوان گفـت روسـیه 
اعتمـاد بـه نفـس خـود را بازیافته  اسـت. علاوه بـر همه  اینها، 
کرملیـن بـا گزینـه هسـته ای اعصاب اروپـا را به هـم می ریزد.

حساب و کتاب میدان جنگ نشان می دهد که غرب و شرق 
درحال فریز جنگ هستند اما این بدان معناست که نبرد 
طولانی خواهد شد. فرسایش جنگ برای هر دو طرف منجر 
به  ایجاد هزینه تصاعدی می شود که خوشایند شرکای اروپایی 
نیست. در این  میان، موضوعات متنوعی برای اختلاف در 
اردوگاه غرب وجود دارد.  اختلاف لهستان با اوکراین در مساله 
صادرات غلات که به قطع کمک های تسلیحاتی بوداپست 
امکان سرایت به موارد دیگر را هم دارد. نکته  اینجاست که در 
جریان نشست تابستانه سران ناتو هم نشانه های اختلافات با 
»زلنسکی« بروز و ظهور پیدا کرد. کی یف با عطش اسلحه و پول 
مطالبه می کند اما توان اروپا برای پرداخت هزینه هم محدود 
است. مجموع شرایط یک معمای بزرگ در ذهن کی یف مطرح 
می کند؛ غرب تاکجا از جنگ اوکراین حمایت خواهد کرد؟ آیا 
مبتنی بر نظر »هنری کیسینجر« پدرخوانده سیاست  خارجی 
آمریکا، غرب تصمیم به پذیرش تقسیم اوکراین خواهد گرفت 

تا دیوار برلین در این کشور بازسازی شود؟
با قطعیت می توان گفت که در میان برخی شرکای اروپایی 
تردید درباره حمایت طولانی مدت از جنگ اوکراین وجود دارد. 
صدای پای ناسیونالیسم افراطی در قاره سبز مساله ای است که 

پیامد فوری جنگ اوکراین محسوب می شود. در بگومگوهای 
سیاسی اروپا اگرچه کسی طرفدار روسیه نیست اما میزان 
هزینه های جنگ اوکراین و لزوم کنترل تقابل با کرملین در 
حال طرح است. از نظر اروپایی ها، هر چه جنگ طولانی تر 
شود، می تواند غیرقابل حل تر و پرهزینه تر به نظر برسد.در 
اروپا این باور شکل گرفته که جنگ اوکراین تنها قدرت هژمونی 
آمریکا را افزایش می دهد تا این که منافع کلا اروپا تامین شود. 

نکته ترسناک برای کی یف این است که در واشنگتن 
هزینه های کمرشکن تسلیح زلنسکی امکان انفجار دارد. 
جمهوری خواهان چندین و چندبار درباره لزوم پایان جنگ 
حرف زده اند. ماجرای جلوگیری »مک  کارتی« از سخنرانی 
زلنسکی در مجلس نمایندگان هم پیام واضحی از سمت 
محافظه کاران دارد. موضع گیری چند روز اخیر کاندیداهای 
جمهوری خواهان درباره وجود فساد در سیستم دولتی اوکراین 
و پاسخگو نبودن زلنسکی درباره دخل و خرج جنگ نشانه های 
جدی از احتمال تغییر رویکرد و نوع بازی آمریکا در تقابل با 
روسیه است. مساله بنیادین در معمای تضمین حمایت از 
کی یف این است که خوش بینی مفرط درباره ضد حملات بهاره، 
جای خود را به یک جنگ بی پایان و بدون نتیجه بیخ گوش اروپا 
داده است. تحولات پر سر وصدای جامعه جهانی هم منجر به 
کاهش ارزش جنگ اوکراین می شود و همین موضوع تهدید 
جانبی است که اتفاقا مسکو روی آن سرمایه گذاری کرده  است.

اروپا بیش از این توانایی مقابله ندارد

روسیه خود را برای نبرد بزرگ 
در زمستان آماده   می کند

رسانه ای شدن دسترسی ایران به هفتاد هزار سند محرمانه 
و فوق محرمانه قضایی رژیم اسرائیل، جنگ اطلاعاتی 
و رسانه ای بین ایران و این رژیم را وارد مرحله تازه کرده 
است. بی شک این اطلاعات در حال بررسی و تحلیل 
از سوی کارشناسان امنیتی ایران هستند و ارائه قطره 
چکانی و درز هدفمند آن به رسانه   ها با محوریت پرونده   های 
قضایی نتانیاهو ارسال پیامی زهرآگین به سران این رژیم 
علی الخصوص بنیامین نتانیاهو است. در شرایطی که نا 
آرامی   های داخلی، جامعه مدنی اسرائیل به مثابه ماگمای 
جوشان است افشای این رخنه اطلاعاتی و رونمایی از 
سندهای مورد اشاره    می تواند بر لهیب تلاطم   های موجود 
و عمیق تر کردن مغاک   های موجود در بدنه این نظام 

منجر شود. 
زمان و نحوه دسترسی ایران به اسناد مذکور و همچنین 
ترکیب اسناد نامشخص است، طبعاً گمانه زنی   ها در 
خصوص ماهیت اسناد ادامه دارد. اعلام این موضوع 
از رسانه لبنانی و همچنین یکی از روزنامه   های داخلی 
به صورت محدود و مبهم تکنیکی رسانه ای است که بر 
پیچیدگی   های آن افزوده است زیرا بر خلاف سیاست   های 
رسانه ای و پروپاگاندا و شبکه ی جهان شمول رسانه   های 
تحت سیطره صهیونیسم بین الملل، ایران در خصوص 

عملیات این چنین تبلیغات گسترده ای را انجام نخواهد 
داد زیرا بر خلاف عملیات مورد ادعای اسرائیل و سرقت 
اسناد با موضوعیت اتمی و نمایش رسانه ای نتانیاهو از 
لوح   های فشرده و زونکن مدارک، اسناد در اختیار ایران 
معطوف به یک موضوع نیست و طیف گسترده ای از افراد 
دارای پرونده قضایی را در برخواهد گرفت، بنابراین دلیلی 
بر نشر اسناد و تبلیغات رسانه ای و اطلاع رسانی به افکار 
عمومی، احساس نمی شود بی شک پس از بررسی و 

استخراج نام افراد دارای پرونده قضایی توسط سیستم 
اطلاعاتی ایران، فرایند   های امنیتی شامل ارتباط گیری با 
اشخاص دارای پرونده قضایی به واسطه اسناد در اختیار، 
اجرای ترفندهای اطلاعاتی برای جذب، همکاری جبری 
و ایجاد منابع جدید در بدنه اجتماعی و سیاسی اسرائیل، 
انجام خواهد گرفت، پروسه ای که به بهره مندی دستگاه 
امنیتی به اطلاعات ارزشمند و ذی قیمت با کمترین هزینه 
مالی و  انسانی، منجر خواهد شد. در این بین به صورت 

هوشمندانه تنها نام بنیامین نتانیاهو و دسترسی به پرونده 
پزشکی وی در رسانه   ها طرح شده است، مسئله ای که با 
شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاکم بر اسرائیل به 
صورت مستقیم ارتباط دارد. بنابراین دور از منطق است 
که در صورت وجود هر گونه سند یا اسناد راهبردی )هم 
وزن با اسناد مرتبط با نتانیاهو(، فرایند رسانه ای کردن آن 
انجام شود چرا که تضاد و جدال ایران و اسرائیل به وجود 
و عدم وجود نتانیاهو در صحنه سیاسی اسرائیل محدود 
نیست و در صورت سقوط نتانیاهو و حضور هر یک از افراد 
سیاسی اسرائیل بر مسند قدرت، این تخاصم   ها تداوم 
خواهد یافت فلذا بسیار معقول خواهد بود که اسناد در 
اختیار به صورت موشکافانه بررسی و حداکثر استفاده از 
محتوای اسناد، در هر سطح ارزش اطلاعاتی انجام شود. 
ایران و اسرائیل فارغ از تحولات منطقه ای، کماکان بدون 
رویارویی مستقیم منافع هم را در تمام منطقه مورد هجوم 
قرار خواهند داد، حال که اسنادی دال بر عدم صلاحیت 
نتانیاهو برای نخست وزیری در اختیار ایران است، موقع 
آن فرا رسیده تا با افشا و ارائه این اسناد به رسانه   ها، هم 
قدرت اطلاعاتی خود را نمایش دهد و هم منجر به فوران 
نیروی   های مخالف سیاسی و فوج انسانی علیه نتانیاهو و 
سقوط احتمالی او شود. این امر به مثابه فرصت تنفسی 
است تا ایران مواضع اش در منطقه را تقویت، از یارگیری 
اسرائیل در منطقه ممانعت و خود را برای دفاع در برابر 

اکنون نوبت قدرت نمایی ایران رسیده است غفور کریمی| کارشناسی مسائل سیاسی و بین الملل
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تیم مدیران ارشـــد، مشغول رایزنی درباره یک انتخاب 
استراتژیک بسیار مهم اســـت اما هر قدر اعضای تیم 
وقت و انرژی صرف می کننـــد، نمی توانند به تصمیم 
رضایت بخشـــی دســـت پیـــدا کنند. ســـپس لحظه 
ناراحت کننده ای فرامی رسد که همه چشم ها به سمت 
مدیرعامل می چرخند. تیـــم منتظر می ماند تا رئیس 
تصمیم نهایـــی را بگیرد اما هنگامی که تصمیم گرفته 
می شـــود، معدودی آن را می پسندند. اما افراد زیادی 
مقصرند -هرچند مخاطب قرار نمی گیرند. مدیرعامل، 
مدیران ارشد را به خاطر تصمیم نگرفتن مقصر می داند. 
آنها از مدیرعامل به خاطر اینکه مانند یک دیکتاتور عمل 
کرده است دلخورند. اگر این حرف برای شما آشناست، 
به خاطر این است که با آنچه علائم بیماری دیکتاتور به 

صورت پیش فرض می نامم آشنا هستید.

    به دنبال ناممکن
اخذ تصمیمات مشترک بر اساس ترجیحات افراد، یک 
علم ناقص است. هنگامی که گروهی سه نفره یا بیشتر 
می کوشـــند میان سه موضوع یا بیشتر اولویت گذاری 
کنند، خواست های اکثریت ممکن است با یکدیگر در 
تقابل باشد. این )معمای رای دهی( که برای نخستین 
بار در قرن هجدهم مارکی دو کندورســـه ریاضیدان و 
نظریه پرداز اجتماعی فرانســـوی، مطرح کرد؛ به این 
دلیل بـــه وجود می آید کـــه زیرمجموعه های متفاوت 
گروه ممکن اســـت اکثریت های متعارضی برای کلیه 

گزینه هـــای ممکن به وجود آورند. یک قرن و نیم بعد، 
اقتصاددان معروف، کن آرو، قضیه عدم امکان خود را 
تدوین کرد که بر اســـاس کار کندورسه، مجموعه ای از 

اثبات های ریاضی ارائه می داد.

معمای رای دادن: رئیس همیشه اشتباه می کند
یک تیـــم مدیریت می کوشـــد ناوگان وســـایل نقلیه 
مدیران ارشـــد شـــرکت خود را انتخاب کند. هنگامی 
که می کوشـــند تا از میان سه گزینه بی ام و، لکسوس و 
مرسدس انتخاب کنند، تک تک اعضای تیم به بن بست 
می رســـند. برای شکستن این بن بســـت، مدیرعامل 
مداخلـــه می کند و بی ام و را برمی گزیند. اما دو ســـوم 
اعضای تیم لکســـوس را ترجیـــح می داده اند. اما اگر 
او لکســـوس را انتخاب کرده بود، دو سوم اعضای تیم 
مرسدس را برگزیده بودند و اگر مرسدس را برمی گزید، 
دو سوم تیم بی ام و را ترجیح داده بودند. هر تصمیمی 
که رئیـــس بگیرد، اکثریـــت تیم او گزینـــه دیگری را 
ترجیح می دهنـــد. در نتیجه، به صورتـــی ناعادلانه، 
 اما نـــه تعجب برانگیز، همگی او را دیکتاتور می دانند.

   ایده
هنگامی که تیم ها بین وظیفه ای در تصمیم گیری دچار 
مشکل می شـــوند، رهبران عوامل روانشناختی نظیر 
بی اعتمادی یا ارتباطـــات ضعیف را مقصر می دانند. 
اما مشـــکل در افراد تیم نیســـت، مشـــکل در فرایند 
تصمیم گیری نهفته اســـت. هر یـــک از اعضای تیم از 
حوزه ای در ســـازمان آمده است. از این رو هر یک برای 

به دست آوردن منابع برای پروژه های مورد علاقه شان 
بـــا یکدیگر رقابت و عملًا پیدایش بن بســـت را ناگزیر 
می کنند. برای شکستن این بن بست، رهبر تیم به اخذ 
تصمیمی یک جانبه دست می زند و موجب نارضایتی و 
آزردگی تیم از »دیکتاتور« می شود. فریش برای بهبود 
فراینـــد تصمیم گیری تیم چندیـــن تاکتیک را توصیه 
می کنـــد. برای مثال، به روشـــنی نتیجه ای را که تیم 
باید به آن دســـت یابد تبیین کنید. هنگامی که افراد 
هدف را بفهمند با ســـرعت و ســـهولت بیشتری بر سر 
چگونگی دســـتیابی به آن توافق می کنند؛ و به کمک 
نظرسنجی های قبل از جلسه ترجیحات وظیفه ای اعضا 
را مشخص کنید تا حوزه های توافق و عدم توافق معلوم 
و امکان بروز بن بســـت مشخص شود. این تاکتیک ها 
که به شکل گول زننده ای ساده هستند، تیم شما را در 
موقعیتی قرار می دهند که به بن بســـت نرسد به عوض 
اینکه شما را وادارند »به صورت پیش فرض به دیکتاتور« 

تبدیل شوید.

   پذیرش مشکل
بـــرای غلبه بـــر »علائم بیماری دیکتاتـــور به صورت 
پیش 2فرض«، مدیران عامل و تیم هایشان باید نخست 
شـــرایطی را که به پیدایش این بیماری منجر می شود 
بشناسند. این علائم شاید از همه واضح تر در جلسات 
بحث اســـتراتژی مدیران ارشـــد خود را نشان دهد، 
اما در هر جلســـه با اهمیت کمیته مدیران ارشـــد نیز 
می تواند ظاهر شود. اغلب تیم های مدیران ارشد در 
عمل قانون گذارند. به اســـتثنای مدیرعامل، هر یک 

از اعضا نماینده یک حوزه مهم از ســـازمان است؛ از 
ارزیابی گرفته تا عملیات و امور مالی. این مهم نیست 
که چند بار مدیرعامل از اعضای تیم بخواهد کلاه های 
وظیفه ای را از سر خود بردارند و به سازمان به صورت 
یک کل نگاه کنند. برای مدیران ارشد دشوار است که 
خود را از مسئولیت های وظیفه ای خود جدا کنند. از 
آنجایی که تیم اغلب توجه خود را بر تخصیص منابع و 
تعیین اولویت ها متمرکز می کند، اعضا برای تخصیص 
منابع به پروژه های مورد علاقه خود و اخذ تایید برای 
آنها با یکدیگـــر رقابت دارند. هنگامی که بیش از دو 
گزینه روی میز باشـــد، صحنه برای آنکه مدیرعامل به 
»دیکتاتور به صورت پیش فرض« تبدیل شـــود آماده 
اســـت. در حالت پنهان تر مشکل حتی زمانی که تیم 
به انتخاب »این یا آن« دســـت می زند، سر جای خود 
باقی می ماند )به رغم اینکه معمای رای دادن مستلزم 
ســـه گزینه یا بیشـــتر اســـت(. قرار دادن ملاحظات 
اســـتراتژیک در قالب های دوتایی »یا باید به صورت 
تهاجمـــی وارد این بازار شـــویم یا به کلی از این خط 
کاری خارج شویم«- ظاهراً از برخورد با مشکل احتراز 
می کند. اما چنین گزینه هایی همیشـــه شـــامل یک 
گزینه ناگفته ســـوم نیز هست: »هیچ یک از این دو«. 
به عبارت دیگر، ممکن است برای ورود به بازار، برای 
خروج از کسب و کار، یا برای هیچ کدام، اکثریت های 
دوری می تواند وجود داشته باشد ./خلاصه شده در 
تحریریه افق اقتصاد از کتاب »درباره ی تیم« مجموعه 
مقالات »هاروارد بیزینس ریویو« ترجمه ســـید محمد 

تقی زاده مطلق، نشر »هنوز«

زهرا عباسی| تنظیم و خلاصه نویسی

چه بسا کمتر از یک دهه دیگر  بیشتر تسلیحاتی 
که در حال حاضر وجود دارند بی ارزش شـــوند. 
اکنون ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای بزرگ استفاده از هوش مصنوعی 
در مقیاس گسترده در دقیق ترین، مؤثرترین و قدرتمندترین عملیات نظامی 
خود را آغاز کرده اند. حتی اسرائیل که در رقابت با زمان است تا برتری خود را 
در این زمینه ثبت کند، افشا کرد که در حملات اخیر خود به غزه از هواپیماهای 
شناساگریز که دارای قابلیت های ویژه هستند استفاده کرده است تا محل 

اختفای رهبران جهاد اسلامی را بیابد و ترور آنها را تضمین کند.
پیشرفته ترین کشور در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در جنگ ها همان 
طرفی است که شکل و ماهیت نظام بین المللی و حتی آینده جهان را برای 
دهه های بعدی تعیین خواهد کرد. این طرف از سیستمی برخوردار است که 
می تواند سرنوشـــت این جنگ ها را با کمترین خسارت انسانی تعیین کند. 

میان بیشتر کشورهای جهان در زمینه تسلیحاتی و تکنولوژی جنگی شکاف 
گســـترده ای وجود دارد؛ بنابراین این شکاف چه اندازه خواهد بود زمانی که 

اسلحه ها به جهان علمی – تخیلی نزدیک تر شود؟
هواپیماهای نسل چهارم و حتی نسل پنجم همراه با ده ها هزار تانک و توپ 
بی ارزش  خواهند شـــد و تسلیحاتی که انسان ها به صورت مستقیم از آنها 
اســـتفاده نمی کنند، سیطره خواهند داشت. چه بسا مهم ترین پرسش در 
این جا این است که ما در موضوع هوش مصنوعی و چگونگی استفاده از آن 

در ابعاد نظامی کجا قرار داریم؟
در زمانی که کشـــورهای پیشرفته به ویژه آمریکا در حال انجام جهش گفته 
شده در بالا هستند در حالی که تعدادی از کشورهای عربی در اثر بحران های 
داخلی از هم پاشیده اند و برخی دیگر نیز در زمره کشورهای ورشکسته قرار 
دارند، پیش بینی ها در این زمینه تاریک و مبهم است. ممکن است در میان 

کشورهای ثروتمند ما به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس فرصت دستیابی 
به بلیط برای ورود به این جهان جدید وجود داشته باشد؛ اما ما باید همچنین 
این مسئله را مد نظر قرار دهیم که فرصت های تولید انواع جدید انرژی با توسعه 

هوش مصنوعی بیشتر از گذشته است...
/ اخبار الخلیج - دیپلماسی ایرانی

هوش مصنوعی و جنگ های آینده
باسم برهوم

وقتی تیم ها 
نمی توانند 

تصمیم بگیرند

وقتی تیم ها 
نمی توانند 

دهمتصمیم بگیرند
چهار

بخش



7

17
3

ره  
ما

ش
م   |    

ش
ش

ل  
سا

    | 14
02

اه 
 م

هر
 م

17

7

ال
جیت

دی
فق
ا

آیادرآیندهاینهچنداندورشاهد»دیپلماتهایرباتیک«آیادرآیندهاینهچنداندورشاهد»دیپلماتهایرباتیک«

درمذاکراتبینالمللیخواهیمبود؟درمذاکراتبینالمللیخواهیمبود؟

روابط بین الملل روابط بین الملل 
در عصر ربات هادر عصر ربات ها

در این نوشتار قصد دارم تا به صورت مشخص به تأثیرات هوش مصنوعی بر آینده حوزه 
روابط در ســـطح بین الملل در عصر هوش مصنوعی بپردازم. به نظر می رســـد امنیت 
بین المللـــی و روابط بین الملل جاذبه هـــای جدید جهت ابتکارات هوش مصنوعی و 
برنامه های کاربردی اســـت. در میان تمامی بخش های رفتاری انسان، شاید سیاست 
دشـــوارترین رفتاری است که بتوان آن را به صورت اتوماسیون در آورد. سیاست به طور 
ذاتی امر بسیار پیچیده ای است که پیچیدگی رفتار انسان هم به عنوان یک فرد و هم 
در ابعاد اجتماعی را انعکاس می دهد. این پیچیدگی در سطح روابط بین الملل بسیار 
واقعی تر به نظر مaی رســـد و ضرورت پرداختن به موضوع دیپلماســـی در عصر هوش 

مصنوعی را پر رنگ می کند.

1

نقش هوش مصنوعی هر روز در زندگی ما بیشتر و بیشتر می شود. الگوریتم های هوش مصنوعی برای 
سال های متمادی است که در دیتاسنترها و کامپیوترهای بزرگ استفاده می شوند، ولی حضور آنها 
در حوزه لوازم الکترونیک مصرفی به سال های اخیر برمی گردد. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی 
شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که 
به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. 
این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطلاق شود که بگونه ای همانند ذهن انسان عمل می کنند 
و می توانند کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند. هوش مصنوعی یکی از گسترده ترین 

فناوری های مورد استفاده در دنیای دیجیتالی امروزی پس از انقلاب صنعتی چهارم است.

3

ایــن ماشــین ها، فعالیت هــای شــناختی وابســته بــه ذهــن انســان را به خوبــی انجــام می دهنــد. 
ــه  ــد، ب در نتیجــه، کشــورهایی کــه ایــن چنیــن سیســتم های پیشــرفته ای را در دســترس دارن
راحتــی توانایــی تــوازن قــوا در ســطح بین الملــل و غلبــه بــر دشــمنان خــود را خواهنــد داشــت. 
ــر  ــی در ه ــدرت رقابت ــش ق ــث افزای ــی باع ــوش مصنوع ــه ه ــدرت در مقول ــر، ق ــارت دیگ ــه عب ب
کشــور می شــود و از آن راه می توانــد کشــورهایی را کــه بــه ایــن تکنولــوژی دسترســی ندارنــد، بــه 
حاشــیه برانــد و آنهــا را از امــکان بــه دســت آوردن ســرمایه و ســایر مزیت هــای مختلــف اقتصادی، 

سیاســی و نظامــی محــروم کنــد. 

5

ایــن نکتــه را هــم بایــد گفــت کــه در ایــن نــوع جنــگ در واقــع نابرابــر، اخــلاق هــم جایگاهــی 
نخواهــد داشــت و نتیجــه آن جــز تباهــی نخواهــد بــود. دغدغــه دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه 
بــه اینکــه اغلــب توافق نامه هــا و کنوانســیون  های بین المللــی مبتنــی بــر جلوگیــری از اشــاعه 
ســلاح های کشــتارجمعی کــه مــورد تأییــد جوامــع قــرار گرفتــه، بــر اســاس شــرایط فنــاوری 
قــرن گذشــته بــوده و متناســب بــا پیشــرفت های علمــی روز دنیــا به روزرســانی نشــده اســت، 
ــیون ها  ــن کنوانس ــلًا ای ــا، عم ــی در نبرده ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــورت اس ــه در ص در نتیج
تأثیــر بســزایی نخواهنــد داشــت. ایــن موضــوع بســیار می توانــد ترســناک و قابــل تأمل باشــد، 
اگــر گروه هــای تروریســتی و تکفیــری بتواننــد از ســلاح های هوشــمند بــرای کشــتار ســریع 

جامعــه هــدف خــود و بــه راه انداختــن آشــوب های داخلــی وبین المللــی اســتفاده کننــد. 

7

در حوزه دیپلماسی، هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که حجم انبوهی از اطلاعات طبقه بندی شده و دقیق را در اختیار دیپلمات ها 
و متخصصان حوزه سیاست خارجی قرار دهد تا آنها در مذاکرات بتوانند با دقت زیاد تصمیم گیری کنند. با توجه به اینکه کشورها 
برای پیش بینی وقایع در حال روی آوردن به الگوریتم ها هستند، سیاست خارجی دگرگون خواهد شد. کشورها با دانستن تک تک 
حرکات یکدیگر که ممکن است روزها، هفته ها یا ماه ها پیشتر پیش بینی کرده باشند با یکدیگر تعامل برقرار خواهند کرد. چنین 
تغییر و تحولی جهان کسب و کار ژئوپلتیک را تغییر خواهد داد. در نتیجه کشورهایی که در این زمینه پیشرو باشند، از قدرت تحلیلی 
و دانش بیشتری برخوردارند و این قابلیت را پیدا می کنند تا برای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی در جهت منافع کشور خود 

در عرصه های بین المللی موفق تر عمل کنند.

11

هـــوش مصنوعی هم همچون ســـایر دســـتاوردهای تکنولوژی 
شمشیری دو لبه است و همان گونه که بهره گیری از هوش مصنوعی 
در حوزه های مختلف زندگی اعم از حوزه حمل و نقل و کنترل ترافیک 
یا حوزه های سلامت و فراهم شدن امکان جراحی از راه دور و با کمک 
دوربین های مدار بسته، اما گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در 

سراسر جهان نگرانی هایی را هم در پی داشته است. 

9

امروزه تأثیر بعضی علوم و فناوری های نوین در حوزه های مختلف غیرقابل چشم پوشی است. یکی از مواردی که امروزه با سرعت بسیار زیادی 
پیشرفت کرده، مسئله هوش مصنوعی است که عدم توجه به آن می تواند نقش مهمی در عقب ماندگی کشورها داشته باشد و می تواند ارتباط مؤثر 
آن کشور را با سایر کشورها کاهش داده و آنها را در موضع ضعف قرار دهد. شاید تصور شود چطور مسئله کاملًا تخصصی و فنی هوش مصنوعی 
می تواند در ارتباط بین کشورها مؤثر باشد، اما موضع گیری برخی مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها نشان می دهد پرقدرت ترین کشورها، در 
یک دهه آینده کشورهایی هستند که در حوزه ی هوش مصنوعی حرف اول را بزنند. در اینجا باید اشاره کنیم که تکنولوژی بیش از اینکه ماهیتی 
فناورانه داشـــته باشد، ماهیتی فرهنگی، اخلاقی و انسانی دارد. هوش مصنوعی از جمله علومی است که در دهه های گذشته پیشرفت های 
شگرفی را در علم به وجود آورده است و همین طور این پیشرفت ها به هیچ وجه به یک علم خاص محدود نیست، بلکه تمامی علوم را در برگرفته 
است. شاید تا همین 10 سال پیش استفاده از هوش مصنوعی و نقش آن در زندگی عادی ما تنها محدود به مواردی محدود و بسیار فنی بود که 

جز اهل فن توانایی فهم آن را نداشتند اما حالا می توان گفت هوش مصنوعی جزئی از زندگی عادی ما انسان هاست.

2

خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی به ربات ها فکر کرده و تصور می کنند که منظور از هوش مصنوعی همان ربات های 
بی احساسی هستند که برای انجام راحت تر کارها طراحی شده اند و قرار است در آینده جای انسان ها را بگیرند. مسئول این نوع 
تفکر به احتمال زیاد فیلم های علمی و تخیلی است اما واقعیت با آنچه که تصور می شود تفاوت دارد. هوش مصنوعی که امروزه از 
آن یاد می شود در واقع تکنولوژی است که به نحوی قابلیت تفکر دارد. البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی 
می شناسیم تا حد زیادی تفاوت دارد، اما در حقیقت سعی دارد تا از آن تقلید کند. امروزه شاید هوش مصنوعی به آن شکلی که تصور 
می کنیم وجود نداشته باشد اما باز هم بسیاری از کارهایی که روزانه انجام می دهیم، مانند جست وجوی اینترنت یا گشت و گذار در 
صفحات شبکه های اجتماعی و غیره، همه متأثر از هوش مصنوعی است و در حقیقت در این مواقع داریم از آن استفاده می کنیم. 
آنقدر این استفاده ناملموس است و به آن عادت کرده ایم که در آن لحظه حس نمی کنیم که داریم از هوش مصنوعی استفاده می کنیم. 

4

کشـــورهای دارای سیســـتم های پیشرفته هوش مصنوعی، از حجم بسیار زیاد اطلاعات پردازش شده و تحلیل دقیق آنها 
می توانند بهره لازم را برده و از آن در جهت پیشبرد اهداف استراتژیک کلان خود، بسیار موفق تر از بقیه کشورهایی عمل 
کنند که صرفاً برای تحلیل داده ها از مغز انسان استفاده می کنند. چگونگی به کارگرفتن هوش مصنوعی توسط دولت ها، 
نتایج مختلفی را در حوزه ی روابط بین الملل خواهد داشت، بدین صورت که اگر کشوری، قدرت بسیار زیادی در این حوزه 
داشته باشد و سلاح هایی را با توجه به این تکنولوژی تولید کند، به راحتی می تواند سایر کشورها را تحت سلطه خود قرار دهد 
و توازن قوا در سطح جهانی را دستخوش تغییر کند. نتیجه رقابت و جنگ کشوری با استفاده از هوش مصنوعی با کشوری 

که استراتژی آن صرفاً استفاده از مغز انسان است، کاملًا مشخص و از پیش تعیین شده است.

6

البته ناگفته نماند که اســـتفاده از این سیســـتم های پیشرفته هوش مصنوعی، بدون شک محدود به استفاده در نبردها نخواهد 
شـــد و درگیری های نرم و ســـایبری نیز تحت الشعاع قرار می گیرند. بدین صورت که با طراحی از پیش تعیین شده و تولید ویروس، 
زیرســـاخت های سیســـتم کنترل و فرماندهی را آلوده کرده و مراکز هدف را از کار می اندازند. تأثیرگذاری منفی در فضای مجازی 
هم می تواند از دیگر عملکردهای سیستم های هوش مصنوعی باشد. با درنظرگرفتن این شرایط، بازنگری در سیاست های کنترل 
سلاح های کشتارجمعی و نامتعارف، رویکردهای رسانه ای و… ضروری به نظر می رسد و هماهنگی و اطلاع از استراتژی سیاست 
خارجی سایر کشورها اهمیت بیشتری می یابد؛ به دلیل اینکه حتی یک سوءتفاهم کوچک می تواند به نبردهای مخرب در میان 
دولت ها و گروه های غیردولتی منجر شـــود. برخی کشـــورها که استفاده از هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار دادند، نحوه 
استفاده مسئولانه از آن را به درستی نمی دانند و حتی ممکن است اصول اخلاقی و قوانین بین المللی را زیر پا بگذارند. استفاده 

ناصحیح از هوش مصنوعی، ممکن است مشکلات اساسی برای نظام های سیاسی و اجتماعی دنیا ایجاد کند.

8

در اینجا ســـوالی بســـیار مهم پیش می آید که سیاســـت خارجی در حال حرکت به سمت 
الگوریتم هایی است که هدف آنها تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی وقایع و مشورت دادن 
به دولت هاســـت. دنیا چه شکل و شمایلی پیدا خواهد کرد وقتی کشورها برای پیش بینی 
رویدادهای آینده از الگوریتم ها استفاده کنند؟ درآینده پیش بینی رخدادهای جهانی می تواند 
به یک هنجار تبدیل شود. دولت هایی که وقایع را پیش بینی نمی کنند ممکن است با مشکلاتی 
مواجه شوند. آیا در آینده ای نه چندان دور شاهد دیپلمات های رباتیک در مذاکرات بین المللی 

خواهیم بود؟/ خلاصه شده از دیپلماسی ایرانی

12

برای جلوگیری از این دغدغه ها، نقش دیپلمات های علم و فناوری کشورها بسیار پررنگ خواهد شد تا با استفاده از مذاکرات بین المللی و گسترش ارتباطات، 
راهکارهای قابل قبولی برای استفاده و به کارگیری هوش مصنوعی تدوین کنند. در حال حاضر کشورهای در حال توسعه، باید توجه ویژه ای به این مقوله 
داشته باشند و یک ستاد مرکزی، با اختیارات کافی تشکیل دهند تا استراتژی کلان دولت خود را در مواجهه و استفاده صحیح از هوش مصنوعی تبیین کنند 
زیرا عقب ماندگی در این حوزه از سایر کشورهای توسعه یافته، کشور را در شرایط ضعف قرار می دهد. البته این موضوع هم خیلی مهم است که به کارگیری 
هوش مصنوعی در راستای برقراری امنیت و صلح جهانی باشد و نشان دهد که دستاوردهای آن هیچ تهدیدی برای امنیت بین الملل محسوب نمی شود. در 

این زمینه دیپلمات ها باید با انجام مذاکرات چندجانبه بر اعتمادسازی استفاده درست از هوش مصنوعی در سطح بین الملل تأکید ورزند. 
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محمدمهدی سیدناصری| مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی
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ال
کان

ایران و تنهایی اش
زنده یاد دکتر محمّد علی اسلامی  ندُوشن

اگر از کسانی که آشناییِ جدّی با ادبِ کشورهای مختلف دارند بپرسیم: آیا می شناسید زبان دیگری 
را که به اندازه ی زبان فارســیِ دری در آن کنایه و مجاز و اســتعاره و ایهــام و رمز و نماد به کار رفته 
باشــد؟ به احتمال زیاد با جوابِ »نه« رو به رو خواهیم شد. این سؤال عمده ای است که چرا ایرانی، 
به خصوص از قرن پنجم به بعد، آن همه خود را در رمز غرقه کرده است؟ چون گرایش ها و سبکهای 
ادبی، تأثیرپذیر از تاریخ و اجتماعِ هر قوم است، پاسخ سؤال را باید از این دو جست. توضیح کلیِّ آن، 
آن است که جامعه ی ایرانی ناگزیر شده است دو رویهِ ای باشد. وقتی اختناق و تعصّب، دائر مدار شد 
و فضای فکری ناامن گشت، نوعی اندیشه ی زیرزمینی شروع به رشد خواهد کرد تا آنچه اندیشیده 
می شــود بتواند نه با کلماتِ خود، بلکه با جانشــین های پوشــیده اش به بیان آید، و یا برعکس، به 
کلمات معنایی غیر از آنچه واجدِ آنند، الحاق گردد. تاکنون از ســرِ این کنایه ها تا حدّی سرســری 
گذشــته شده اســت، ولی کاوشِ عمیق در مبنای آنها برای کشفِ حقایقی که در بطنِ روحِ ایرانی 
و سرگذشــت تاریخیِ اوست، اجتناب ناپذیر می نماید... مَثَل های فارسی که شمار آنها به هزاران 
می رســد، بهترین مُبیّن روحیّه  و وضع و سلوک مردم ایران در طیّ تاریخِ خود هستند. کافی است 
که مراجعه به آنها بشــود، در آنها تأمّل شــود، و از روی آنها یک تاریخِ اجتماعیِ کم و بیش مطمئن 
نوشته گردد. ما برای آنکه بدانیم که هستیم و چه هستیم، پیش از آنکه نیازی به دایرة المعارف های 
متّحدالشــکل داشته باشــیم، خوب اســت که یک دفترچه ی خلاصه ی این مَثَل ها را در بغل نگاه 

داریم، و گاه به گاه نگاهی به آن بیاندازیم.

کشف نیشکر توسط سربازان داریوش
در ســـال 326 پیش از میلاد، اسکندر کبیر در دره رود سند 
که امروزه پاکستان نامیده می شود، جنگید. طی یک دهه او 
و سربازان یونانی اش با کشورهای شناخته شده سراسر جهان 
به جنگ مشغول شدند و حتی ایران را که در آن زمان فرمانروای 
آسیا بود شکست دادند. رشته پیروزی های اسکندر تنها باعث 
فرونشاندن عطشش در تسخیر کل جهان بود ولی سربازان او از 
ادامه این کار طفره رفتند. آنها از جنگیدن خسته و دلشان برای 
سرزمین شان تنگ شده بود؛ بنابراین از ادامه جنگ سر باز زدند. 
اسکندر متوجه شد نمی تواند به تسخیر آسیا ادامه دهد ولی 
کنجکاوی وی به حدی بود که نمی توانست به ماجراجویی اش 
خاتمه دهد برای همین ناوگانی متشکل از هشتصد کشتی 
ساخت و معتمدش نئارخوس را به فرماندهی اش گمارد تا از 
راه دریا در ســـواحل هند به کنکاش بپردازد. و نئارخوس بود 
کـــه برای اولین بار و کاملًا تصادفی به شـــیرینی نی پی برد. 
یونانیان تا آن روز اطلاعاتی را که درباره  هندوستان داشتند از 
کتابهای هرودوت به دست آورده بودند. این کتب مربوط به یک 
قرن گذشته بود. نویسنده در کتاب چنین آورده که زمانی که 
داریوش اول، امپراتور ایران در حدود سال 510 قبل از میلاد 
به هندوستان حمله کرد، سربازانش به ساقه ای شیرین دست 
پیدا کردند که از آن عسل تولید می شد. احتمالا نی یافت شده 
به دست ایرانیان نیشکر بوده است. ساقه بلند نیشکر که شبیه 
بامبوست با پوسته ای چوبی و گره هایی در ساقه با کندن پوست 
چوبی اش محتوای خاکستری رنگ مرطوب و شیرین درونش 
قابل استفاده است و شما می توانید آن را میان دندانهای خود 
گذاشـــته و شهدش را بخورید. امروزه می توانید مقادیر بسیار 
زیادی نیشـــکر در نواحی گرمسیری بیابید و خریداران از آن 
به عنوان یک جور شیرینی و نوشیدنی انرژی زا برای شادابی 
بخشیدن به بدن خود استفاده می کنند. زمانی که نئارخوس 
به اکتشاف مشغول بود نی هایی یافت که عسل می دادند، با 
اینکه از زنبور عسل هیچ خبری نبود. یونانیان کنجکاو از یافتن 
نیشکر خوشحال بودند اما این تنها یکی از حقایق جالب طبیعت 
بود، هیچکس نمی توانست تصور کند آن نی ها، پایانی اند برای 

عصر عسل در دنیا.

خدایان و آیین ها
شکر به دست آمده از نیشکر را می توان به جزیره ای در شمال 
استرالیا نسبت داد، جایی که امروزه گینه نو نامیده می شود. 
احتمالاً نیشکر را مردم این جزیره در حدود پنج هزار سال پیش از 
یونانیان کشت و برداشت می کرده اند. در ابتدا نیشکر فقط یک 
گیاه وحشی بود که طعم خوبی داشت. بعد مردم متوجه شدند 
که چگونه آن را پرورش دهند، درست مثل آنکه آموختند چگونه 
درختان سیب و بوته های توت را بکارند. دانش کاشت این گیاه 
شیرین آرام آرام از گینه نو به خاک اصلی آسیا گسترش یافت. 
دریانوردان پولینزی نیز در سفرهای خود نیشکر را از جزیره ای 
به جزیره ای دیگر می بردند تا در نهایت حدود 1100 سال بعد از 
میلاد مسیح به هاوایی رسیدند. با این حال بر اساس نخستین 

سوابق مکتوب شـــکر در مراسم مذهبی و آیینی هندوستان 
اســـتفاده می شده است. سالها قبل از ساخت نخستین هرم 
مصر، سومری های باستان با مردم هاراپا و موهنجو دارو، ساکن 
اطراف رود سند به دادوستد می پرداختند. احتمالاً هندوها برای 
انجام تعالیم مقدس خود برای نخستین بار در خلال سالهای 
1500 تا 900 قبل از میلاد، گرد هم جمع می شـــدند، و این 
برای ما کاملًا اثبات شـــده است. صدها سال پس از آن تاریخ 
این نوشته ها به رشـــته تحریر در آمدند. نوشته های هندوها 
پیرامون دین آن زمان با ما ســـخن می گویند و این که از نظر 
مذهبی، آتش مسئله بسیار مهمی برایشان بوده . مردم معتقد 
بودند که خدایان آتش را به انسان هدیه دادند. با این حال آتش 
روشی برای رسیدن انسان به سوی خدایان بود. کاهن با قرار 
دادن ماده ای در آتش می توانســـت آنها را به دود تبدیل کند و 
به سوی خدایان بفرستدشان. در آن زمان پنج ماده برای دود 
ساختن انتخاب شدند؛ شیر، پنیر، کره، عسل و نیشکر. نیشکر 
در آن زمان، تبدیل به ماده ای شد که در مراسم آیینی کنار آتش 
بود. شاید پس از انجام مراسم متعدد یک کاهن، متوجه این 
موضوع شد که اگر شهد نیشکر به خوبی و درستی جوشانده 
شود تبدیل می شود به توده کریستال های تیره رنگ و شیرین. 
شاید دگردیسی )شامل گرمادهی شیره و تبدیل آن به ماده ای 
شبیه دانه های شن تیره(، به خودی خود سحرآمیز به نظر برسد.  
در آتاروا ودا، نیشکر ایکشو نامیده می شد که به معنای چیزی 
اســـت که مردم آن را به خاطر شیرینی اش می خواهند. ولی 
زمانی که مردم یاد گرفتند چگونه کریستال های شکر بسازند 
آن را شـــارکارا نامیدند که به معنای شن است. با وجود اینکه 
هندیان شکر را در مراسم مذهبی استفاده می کردند، ولی از 
خوردن تکه های نیشکر نیز لذت می بردند. لغت »تکه ای شکر« 
در زبان سنسکریت هند باستان خاندا است که پس از برگردان 
آن از فارســـی به عربی و سپس اروپایی تبدیل به کندی شد. 

سومین مورد مصرف شکر در هند باستان استفاده از خاصیت 
دارویی آن بود. امروزه می گوییم که یک قاشق مرباخوری شکر 
می تواند به کاهش مصرف دارو کمک کند. برای همین از آن 
زمان تاکنون، شـــکر به عنوان یک ماده دارویی شفابخش نیز 
نقشـــش را حفظ کرده است. مرحله بعدی گسترش و انتشار 
شکر، از یک دانشگاه نشئت می گیرد که محل تلاقی تمامی 

دانش جهان در این زمینه بود.

جندی شاپور؛ نخستین بیمارستان آموزشی جهان
در آن زمان جندی شـــاپور نام یک دانشـــگاه استثنایی بود . 
دانشگاه جندی شاپور در ایران امروز قرار داشت . آن دانشگاه 
محل ملاقات اندیشمندان بزرگ دنیا بود. در سال 529 پس از 
میلاد، مسیحیان، آموزشگاه های آتن را که مرتبط با شخصیتهای 
علمی مانند سقراط، افلاتون و ارسطو بود، تعطیل کردند. برای 
همین محققان یونانی باقی مانده به جندی شاپور نقل مکان 
کردند. یهودیان نیز به آنان پیوستند و گروهی از مسیحیان به 
نام نسطوریان را پدید آوردند که سنت های کهن و علمی خود 
را داشـــتند. ایرانیان نیز دانش خود را اضافه کردند و یکی از 
پزشکان چیره دست آن زمان عازم هندوستان امروزی شد و به 

جمع آوری و ترجمه دانش هندوها پرداخت.
این دانشگاه نخستین بیمارستان آموزشی جهان را تأسیس 
کـــرد؛ مکانی که در آن بیماران تحت درمان قرار می گرفتند و 
پزشکان جوان، علم و دانش خود را توسعه می دادند، علاوه بر 
این دارای یک رصدخانه مناسب برای مشاهده آسمان بود. در 
جندی شاپور بزرگترین محققان غرب چین گرد هم آمده بودند 
و با یکدیگر به تفکر و مطالعه می پرداختند. تا سال 600 پس 
از میلاد پزشـــکان دانشگاه درباره یک ماده دارویی هندی به 
نام شارکارا می نوشتند که ایرانیان به آن »شکر« می گفتند. در 
حقیقت محققان در جندی شاپور راههای جدید و بهتری برای 

تصفیه شـــکر از نیشکر ابداع کردند. از آنجایی که این مدرسه 
ارتباط زیادی با بســـیاری از تمدن های بزرگ آسیا، مدیترانه و 
اروپا داشت؛ لغت شکر و تجربه چشیدن طعم شیرینی خاص 
آن گســـترش یافت. اما این به معنای آن نیســـت که مردم در 
آن زمان شـــروع به پختن کیک های شیرین و پاشیدن شکر 

روی آنها کردند!
امـــروزه ما به طور کلی به چیزهای شـــیرین کاملًا متفاوت از 
خوراکی های شور فکر می کنیم، ما با صبحانه میوه می خوریم 
و اگر گوشت را به عنوان یک ماده غذایی اصلی بخوریم، معمولًا 
آن را برای ناهار و یا شام مصرف می کنیم لیکن در آن زمانها اگر 
مردم از میوه عسل و یا شکر برای شیرین کردن غذاها استفاده 
می کردند اغلب طعم های شـــوری و یـــا حتی تلخ را هم با آن 
مخلوط می کردند. ما نیز امروزه گاهی چنین می کنیم؛ برای 
مثال شـــیرینی های زنجبیلی، مخلوطی از طعم شکر و طعم 
تندی مانند زنجبیل، میخک و جوز هستند. ژامبون شور دارای 
لعابی از شکلات شیرین است، خوراک عید شکرگزاری اغلب 
با بوقلمون و سس کرنبری سرو می شود غذاهایی از این قبیل 
که در تعطیلات خورده می شوند اغلب طعم و رسم پخت و پز 
گذشتگان را حفظ کرده اند. زمانی که دانش شکر در آغاز راه خود 
برای گسترده شدن در هندوستان، ایران، یونان و دانشگاه بزرگ 
جندی شاپور بود، معمولاً آشپزی برای ثروتمندان با مخلوط 
کردن طعمی تند با سایر طعم ها صورت می گرفت ما این کار را 
هزاران سال دیگر ادامه دادیم اما جهان شکر در شرف تحولی 
بسیار سریع بود تحولی که به واسطه یک توفان بی نظیر به نام 

اسلام در سرتاسر دنیا مشاهده شد.
ادامه دارد...

از کتاب »شکر جهان را تغییر داد« روایتی از سحر، چاشنی ، آزادی 

و علم /  نوشـــته مارک آرونسون، مارینا بودوس، ترجمه و تنظیم 

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، نشر چشمه

شاول
بخ وقتی شکر جهان را تغییر دادزهره زارعی | خلاصه و تنظیم

نقش ایرانیان در کشف نیشکر و استفاده از شکر

ت
قا

ی 
طبل

این کمپین تبلیغاتی، مفهوم زیبایی را منتقل می کند که به شکل معمول از صنعت تبلیغات 

انتظارش را نداریم؛ می گوید لباسی که برای شما مناسب است و به شما می آید حتما با طبیعت 

هم متناسب است، به بیانی دیگر انسان را قسمتی از طبیعت و هماهنگ با آن می داند. بنابراین اگر لباسها از جنسی 

باشند که به طبیعت اسیب برسانند حتما برای بشر هم مضر هستند حتی اگر ظاهرا به تن ادم ها بیایند!

محمد نصرتی

لباس های ارگانیک


